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 مقدمه 

 

 1353 مطهري كه در حدود سـال         كتاب حاضر ، مشتمل بر سلسله مقالاتي است از متفكر شهيد استاد مرتضي            

گرديد و در زمان حيات استاد توسط يكـي از ناشـران غيـر                مي   درج " مكتب اسلام    "به طور مسلسل در مجله      

 منتشـر   -گـردد     به همين صورت كـه مشـاهده مـي         -اي كوچك     ايشان به صورت رساله     متعهد ، بدون اطلاع   

و بـا فواصـل زمـاني چـاپ          مجلـه     گرديد ، و البته موجب آزردگي خاطر استاد شد چرا كه مقالاتي كه در يـك               

شوند ، براي آنكه به صورت كتاب منتشر شوند نياز به يك بازبيني دارند ، و به علاوه ظاهرا استاد شهيد اين  مي

 در نظر گرفته بودند و خود براي انتشـار          " نظام حقوق زن در اسلام       " را به عنوان بحثي مرتبط با مسئله          بحث

 رساله جلوگيري به عمـل نياوردنـد ، و علـت اينكـه               ايشان از انتشار اين   ولي در عين حال     . آن طرحي داشتند    

اميد اسـت ايـن اثـر همچـون ديگـر آثـار             . باشد همين امر است       از استاد شهيد مي     اي كتاب حاضر فاقد مقدمه   

 . حقايق اسلامي مفيد و مؤثر افتد  گرانقدر آن عالم جاودان در تبيين
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 علاقه جنسي يا گناه ذاتي

 

و من آياته ان (دانيم  هاي بارز وجود خداوند مي  براي ما مسلمانان كه علاقه دو همسر را بيكديگر يكي از نشانه

 از   يعنـي يكـي    - 21 سـوره روم آيـه       -" بينكم موده و رحمه       خلق لكم من انفسكم ازواجا لتسكنوا اليها وجعل       

 است كه خود شما براي شما همسر آفريد تا با او آرام گيريد و ميان شما مهـر و محبـت قـرار             هاي او اين   نشانه

شنويم بعضي از  خوانيم يا مي   كنيم هنگاميكه مي    حساب مي  " شر   " و تجرد را يكنوع      " سنت   "و نكاح را    ) داد  

 تبـاهي و سـقوط    موجب) ولو با همسر شرعي و قانوني       (  را ذاتا پليد ، و آميزش جنسي را           ها علاقه جنسي   آئين

. دنياي قديم عمومـا گرفتـار ايـن وهـم بـوده اسـت               : گويند   تر آنكه مي   عجب. شويم   دانند دچار تعجب مي    مي

 عوامل و عقايد مخـالف جنسـيت در اعصـار خيلـي             ": گويد   برتراند راسل فيلسوف اجتماعي مشهور معاصر مي      

 مسيحيت و دين بودا پيروز شد عقيده مزبور نيز تفوق يافـت و سـر                 ص در هر جا كه    قديم وجود داشته و بخصو    

. نمايد    مثالهائي از اين فكر عجيب مبني بر اينكه چيز ناپاك و تباهي در روابط جنسي وجود دارد ذكر مي                    تارك

انـد كـه طرفـداري از     ده اديان و راهبـاني بـو      در آن نقاط دنيا نيز كه دور از تأثير مذهب بودا و مسيح بوده است              

 در ميان يهوديان و بدين طريق يك نهضت عمومي رياضـت در دنيـاي               "ها    اسنيت "اند ، مانند     كرده تجرد مي 

افلاطونيـان نـو نيـز      .  اپيكور را گرفـت       در يونان و روم متمدن نيز طريقه كلبيون جاي طريقه         . قديم ايجاد شد    

  بسمت باختر پخش شـد كـه مـاده عـين          ) دكترين  ( ران ، اين عقيده     از اي . اند باندازه كلبيون رياضت طلب بوده    

 ناپاك است و اين عقيده با جزئي         تباهي است و به همراه آن اين اعتقاد به وجود آمد كه هر گونه رابطه جنسي               

ايـن عقيـده     ) . 26 و   25كتاب زناشوئي و اخلاق صفحه       ("اصلاح ، اعتقاد كليساي مسيحيت محسوب گرديد        

انگيز خود قرار داده و به عقيده روانكاوان         وجدان انبوه عظيمي از افراد بشر را تحت نفوذ ترس آور و نفرت            قرنها  

.  جهت مانند ندارد      نفوذ اين عقيده ، اختلالات رواني و بيماريهاي روحي فراواني را موجب شده است كه از اين                

شود كه بشر به علاقه و ميل طبيعـي خـود بـه              منشأ پيدايش اينگونه افكار و عقايد چيست ؟ چه چيز سبب مي           

چشم بدبيني بنگرد و در حقيقت جزئي از وجود خود را محكوم كند ؟ مطلبي است كه مـورد تفسـير متفكـرين                       

توانند در گـرايش بشـر بـه         قرار گرفته است و ما اكنون در صدد كاوش در آن نيستيم ، مثلا علل گوناگوني مي                

 در ميـان    " علاقـه و آميـزش جنسـي         "ظاهرا علـت اينكـه فكـر پليـدي          . اشند  اين گونه افكار و آراء دخيل ب      

 تا اين حد اوج گرفت ، تفسيري بود كه از بدو تشكيل كليسا ، از طرف كليسـا بـراي مجـرد زيسـتن                          مسيحيان

 مسيح تا آخر مجرد زيست پليدي ذاتي اين عمـل            گفته شد علت اينكه   . حضرت عيسي مسيح ، صورت گرفت       

 و مقدسين مسيحي شرط وصول به مقامات روحاني را آلوده نشدن بـه زن در                 همين جهت روحانيين  است و به    

به عقيده ارباب كليسا تقوا ايجاب      . شود    از ميان اينچنين افرادي انتخاب مي      " پاپ   " مدت عمر دانستند و       تمام

سين به دو يا سه توصيف زيبـا از          در رسالات قدي   ": گويد   كند كه انسان از ازدواج خودداري كند ، راسل مي          مي

هـدف  . انـد     صـورت يـاد كـرده       تـرين  خوريم ، ولي در ساير موارد ، پدران كليسا از ازدواج به زشت              برمي  ازدواج

. شد بايستي منعدم شـود        پستي شمرده مي    رياضت اين بوده كه مردان را متقي سازد بنابراين ، ازدواج كه عمل            

 " ايـن عقيـده راسـخ سـن ژروم دربـاره هـدف تقـدس اسـت             " را فرو اندازيد      با تبر بكارت درخت زناشوئي     "
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اما اين ضرورت ، پليـدي      . شمارد   كليسا ازدواج را به نيت توليد نسل جايز مي         ) . 30زناشوئي و اخلاق صفحه     (

ني بـه ايـن     برد ، علت ديگر جواز ازدواج ، دفع افسد به فساد است يع             ذاتي اين كار را از نظر كليسا از ميان نمي         

 طبق نظريه سن پـول ،       ": گويد   راسل مي . شود   وسيله از آميزشهاي بي قيد و بند مردان و زنان جلوگيري مي           

مسئله توليد نسل هدف فرعي بوده و هدف اصلي ازدواج همان جلوگيري از فسق بوده است ، اين نقش اساسي 

كليسـا ازدواج را     ) 31شوئي و اخلاق صـفحه      زنا ("ازدواج است كه در حقيقت دفع افسد به فاسد شمرده است            

شود كليسا خواسته است بدين وسيله ازدواج را تقـديس    مي شمارد ، گفته  غير قابل فسخ ، و طلاق را ممنوع مي        

ممكن است علت ممنوعيت طلاق و غير قابل فسخ بودن ازدواج از نظر كليسا اين باشد                .  بكاهد    و از تحقير آن   

دانـيم   چنانكه مي . اند جريمه و مجازاتي قائل باشد        ساني كه از بهشت تجرد رانده شده      كه خواسته است براي ك    

 قديم مبني بر اين كه زن انسان كامل نيست ، برزخـي              عقايد تحقير آميز راجع به خود زن در ميان ملل و اقوام           

و امثال اينها    !   يافت است ميان انسان و حيوان ، زن داراي نفس ناطقه نيست ، زن به بهشت هرگز راه نخواهد                 

كنـد اثـر روانـي ، غيـر از           زياد وجود داشته است ، اين عقايد و آراء تا آنجا كه از حدود ارزيابي زن تجـاوز نمـي                   

اما عقيده پليدي علاقه و آميزش جنسي مطلقا روح زن و . احساس غرور در مرد و احساس حقارت در زن ندارد 

 از يك طرف و عقيده مذهبي از طـرف   ش جانكاهي ميان غريزه طبيعي   سازد و كشمك   مرد را متساويا آشفته مي    

آورد همواره از كشمكش ميـان تمـايلات          روحي كه عواقب وخيمي بار مي       هاي ناراحتي. آورد   ديگر به وجود مي   

 العـاده مـورد توجـه        از اين جهت است كه ايـن مسـئله فـوق          . شود   طبيعي و تلقينات مخالف اجتماعي پيدا مي      

با توجه به نكات فوق منطق عالي اسلام فـوق العـاده جلـب              . روانشناسي و روانكاوي قرار گرفته است       محافل  

اي به پليدي علاقه جنسي و آثار ناشـي از آن نشـده اسـت ، اسـلام                   كند ، در اسلام كوچكترين اشاره      توجه مي 

سـي را فقـط مصـالح اجتمـاعي     از نظر اسلام روابط جن. مساعي خود را براي تنظيم اين علاقه بكار برده است           

 محروميت و    كند و در اين زمينه تدابيري اتخاذ كرده است كه منجر به احساس             حاضر يا نسل آينده محدود مي     

متأسفانه دانشمنداني امثال برتراند راسل كـه از عقايـد مسـيحيت و    . ناكامي و سركوب شدن اين غريزه نگردد       

 در كتاب زناشوئي و اخـلاق        راسل. نمايند   كنند ، درباره اسلام سكوت مي       و غيره در اين زمينه انتقاد مي        بودائي

( و كنفوسـيوس ، اگـر بتـوان مسـلك او            ) ص  (  باسـتثناء محمـد        كليه بانيان مـذاهب    ": گويد   همين قدر مي  

 انـد تكامـل روح را از راه        را مذهب ناميد ، توجهي به اصول سياسي و اجتماعي نداشته و كوشيده            ) كنفوسيوس  

به هر حال از نظر اسلام ، علاقه جنسـي نـه            ) 86زناشوئي و اخلاق صفحه      ("اشراق ، تفكر و فنا فراهم كنند        

 مـن   ": خـوانيم    در حـديثي مـي    . تنها با معنويت و روحانيت منافات ندارد ، بلكه جزء خوي و خلق انبياء است                

طبق آثار و روايات ) ع ( و ائمه اطهار ) ص ( رسول اكرم ) 3 صفحه 3وسائل جلد (» اخلاق الانبياء حب النساء  

 روش   اند و بـر عكـس      كرده فراوان كه رسيده است ، محبت و علاقه خود را به زن در كمال صراحت اظهار مي                

بـه  ) ص  ( يكي از اصحاب رسول اكـرم       . نمودند   كردند سخت تقبيح مي    كساني را كه ميل به رهبانيت پيدا مي       

گرفت ، و همه شب تا صبح به نماز  دت را به جائي رسانيد كه همه روزها روزه مينام عثمان بن مظعون كار عبا

در حـالي كـه آثـار       ) ص   (  رسانيد ، رسول اكـرم    ) ص  ( پرداخت ، همسر وي جريان را باطلاع رسول اكرم           مي

 "عثمـان   "اي :  عثمان بن مظعون رفت ، و به او فرمود  اش هويدا بود از جا حركت كرد و پيش خشم از چهره 
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بدان كه خدا مرا براي رهبانيت نفرستاده است ، شريعت من شريعت فطري آسـاني اسـت ، مـن شخصـا نمـاز                        

خواهد از دين من پيروي كند بايد        كنم ، هر كس مي     گيرم و با همسر خودم نيز آميزش مي        خوانم و روزه مي    مي

مطـالبي كـه دربـاره پليـدي        . ي من اسـت     ازدواج و آميزش زن و مرد با يكديگر جزء سنتها         .  مرا بپذيرد     سنت

 گذشته دنياي غرب بود ، دنياي غرب در زمان حاضر در زمينه              علاقه جنسي و آثار ناشي از آن گفتيم مربوط به         

اي زده است امـروز همـه سـخن از تقـديس و               درجه 180 نسبت به گذشته ، باصطلاح يك دور          اخلاق جنسي 

 در اين زمينـه اسـت ، در گذشـته آنچـه      ادي و برداشتن هر قيد و بندي     احترام علائق و روابط جنسي و لزوم آز       

بدبختانه ما از ضرر    . شود   گفته شده است بنام دين بوده و امروز نقطه مقابل آنها بنام علم و فلسفه پيشنهاد مي                

 ـ               افكار قديم غربيها با همه ضعيف بودن وسايل ارتباطي         يش در   ميان اقوام و ملل ، مصـون نمانـديم و كـم و ب

در قسمت دوم ( ميان ما رخنه كرد ، اما افكار جديدشان در اوضاع و احوال حاضر سيل آسا بسوي ما روان است 

 ) .شود   پيدا شده بحث مي اين بحث درباره افكار جديدي كه در زمينه اخلاق جنسي در جهان

 

تي روابط جنسـي مطلقـا ، و         ذا  در صفحات گذشته بحث مختصري در اطراف عقيده رائج جهان قديم به پليدي            

تأثير سوء عميق اين عقيده در آشفته ساختن ضمير بشر ايراد و به منطق عالي خدائي اسلام در اين زمينه اشاره 

 اسلاف خودشان است      صفحات آراء و عقايد متفكرين جديد در اين زمينه كه درست در نقطه مقابل               شد در اين  

 . گيرد  مورد بحث و تحقيق قرار مي

 

  ) 1( خلاق جنسي ا

 

شامل آن عده از عادات و ملكات و روشهاي بشري اسـت            . اخلاق جنسي قسمتي از اخلاق به معني عام است          

حياء زن از مرد ، غيرت ناموسي مرد ، عفاف و وفاداري نسبت به شوهر ، ستر . كه با غريزه جنسي بستگي دارد 

تمتع نظري و لمسي از غير همسر قـانوني ، منـع ازدواج بـا                 عورت ، ستر بدن زن از غير محارم ، منع زنا ، منع            

 و عـادات      با زن در ايام عادت ، منع نشر صور قبيحه ، تقدس يا پليدي تجرد جزء اخـلاق                   محارم ، منع نزديكي   

 بشـري   اخلاق جنسي به حكم قوت و قدرت فوق العاده غريزه كه اين قسمت از اخلاق         . روند   جنسي بشمار مي  

 سر و   ": گويد   ويل دورانت مي  .  است    رفته ن است ، همواره مهمترين بخشهاي اخلاق به شمار مي         وابسته به آ  

رفته است ، زيرا غريزه توليد مثل   مهمترين وظيفه اخلاقي به شمار مي سامان بخشيدن به روابط جنسي هميشه

و در نتيجـه شـدت وحـدت همـين          . آورد    تنها در حين ازدواج بلكه قبل و بعد آن نيز مشكلاتي فراهم مي              ، نه 

كند ، بي نظمي و اغتشاش در  غريزه و نافرمان بودن آن نسبت به قانون و انحرافاتي كه از جاده طبيعي پيدا مي

نخستين بحث علمي و فلسفي كه       ) . 69تاريخ تمدن ، جلد اول ، صفحه         ("شد    اجتماعي توليد مي    سازمانهاي

 سرچشمه اين اخلاق چيست ؟ چطور شد كه مثلا خصيصه حيا و عفت در  آيد اين است كه در اينجا به ميان مي

 غيرت همان حسادت معمولي اسـت كـه بشـر     ورزد ؟ آيا اين زن پيدا شد ؟ چرا مرد در مورد زن خود غيرت مي         

داند ؟ يا چيز ديگر اسـت ؟ اگـر همـان       آنرا در همه جا محكوم كرد و استثناء در اين يك مورد آنرا پسنديده مي              
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 آنـرا توضـيح داد ؟ همچنـين منشـأ            توان سادت است علت استثناء چيست ؟ و اگر چيز ديگر است چگونه مي            ح

زشت شمردن كشف عورت ، فحشاء ، ازدواج با محارم و غيره چيسـت ؟ آيـا سرچشـمه اينهـا خـود فطـرت و                          

 طبعـا اجتمـاعي      كـه طبيعت است ؟ آيا فطرت و طبيعت براي اينكه به هدفهاي خود نائل آيد و به زندگي بشر                   

 ؟ يا علل ديگري در كار بوده و در طـول تـاريخ    است نظام بدهد اين احساسات و عواطف را در بشر نهاده است       

اگر سرچشمه اين اخلاق ، طبيعـت  . در روحيه بشر اثر كرده تا تدريجا جزء ضمير اخلاقي بشر قرار گرفته است      

كننـد ، ايـن      مان حاضر كه هنوز مانند اقوام ابتدائي زندگي مي         وحشي ز   و فطرت است چرا اقوام ابتدائي و اقوام       

 را ، لااقل به شكلي كه انسان متمدن دارد ، ندارند ؟ و به هر حال اصل و منشأ هر چه باشد و گذشته                          خصائص

بشريت به هر نحو بوده است ، امروز چه بايد كرد ؟ بشر در زمينه اخلاق جنسي چه راهي را بايست پيش بگيرد 

  سعادت نائل آيد ؟   به سرمنزلكه

ويـل  .  نوين جـايگزين آن سـاخت         آيا اخلاق جنسي قديم را بايد حفظ كرد ويا بايد آنرا در هم ريخت و اخلاق               

 احيانا تلخ و ناگوار و ظالمانـه بـوده اسـت             دورانت ، با اينكه ريشه اخلاق را نه طبيعت ، بلكه پيش آمدهائي كه             

 هر چند معايبي دارد اما چون مظهر انتخاب اصلح در مسـير تكامـل اسـت     اخلاقمدعي است كه اين ! داند   مي

 و سـنن      عـادات  ": گويـد    وي درباره احترام بكارت و مسئله حيا و احساس شرم مي          . بهتر اين است حفظ شود      

 متـوالي پـس از گذشـتن از اشـتباهات            قديمي اجتماع ، نماينده انتخاب طبيعي است كه انسان در طـي قـرون             

بيشمار كرده ، و به همين جهت بايد گفت با وجود آنكه احترام بكارت و احساس شرم ، از امور نسبي هستند و                       

اي فوائد اجتماعي دارند  شوند ، پاره با وضع ازدواج از راه خريداري زن ارتباط دارند و سبب بيماريهاي عصبي مي

فرويـد و    ) . 74. تاريخ تمدن جلد اول صفحه       (روند  بشمار مي   و براي مساعدت در بقاي جنسي يكي از عوامل        

اتباع وي عقيده ديگري دارند ، مدعي هستند كه اخلاق كهن را در امور جنسـي بايـد واژگـون كـرد و اخـلاق                       

به عقيده فرويـد و اتبـاع وي ، اخـلاق جنسـي كهـن بـر اسـاس محـدوديت و                      . جديدي را جايگزين آن نمود      

 بشر آمده است از ممنوعيتها و محروميتها و ترسها و وحشتهاي ناشـي از              ممنوعيت است و آنچه ناراحتي بر سر      

برترانـد راسـل نيـز در اخـلاق نـويني كـه             . اين ممنوعيتها كه در ضمير باطن بشر جايگزين گشته آمده است            

او به عقيده خود در زمينه اخلاق جنسي از منطقـي دفـاع   . دهد   قرار مي كند همين مطلب را اساس    پيشنهاد مي 

و هـيچ  ) حسادت از نظر او (  احساساتي از قبيل احساس شرم ، احساس عفاف و تقوا ، غيرت  كند كه در آن    مي

معـاني و  . خوانند وجـود نداشـته باشـد      مي" تابو "گونه احساس ديگري از اين گونه كه وي و امثال او آنها را     

 متكي به عقل و تفكر بوده باشـد ، محـدوديت            زشتي ، بدي ، رسوائي در آن راه نيابد ، فقط          : مفاهيمي از قبيل    

 جهـاني كـه    "وي در كتاب    .  در مورد ممنوعيتهاي غذائي قابل پذيرش است          پذيرد كه  جنسي را فقط آنقدر مي    

 آيا هيچ گونـه     ":  اينكه    شود به   در فصل مربوط به اخلاق تابو در پاسخ پرسشي كه از وي مي             "شناسم    مي  من

اي در پيش گيرند داريد ؟  ي كه بخواهند درباره امور جنسي خط مشي درست و عاقلانه پند و اندرزي براي كسان    

است كه مسئله اخلاق جنسي را هم مانند ساير مسائل مورد بررسي قرار دهيم  بالاخره لازم  . . . ": گويد    مي "

 اشـكال در  ". . . نـيم  اگر از انجام عملي زياني متوجه ديگران نشود دليلي نداريم كه ارتكاب آنـرا محكـوم ك                . 

 عصمت را محكوم ساخت ولي شما اعمـال منـافي     بنا به عقيده شما بايد هتك     ": پاسخ پرسش ديگر به اينكه      
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   بلـه همـين طـور اسـت ، ازالـه         ": گويـد     مي "كنيد ؟     بار نياورد محكوم نمي     عفت معمولي را چنانچه خسارتي    

 اعمال منافي عفـت مواجـه شـديم         ست ، اما اگر با مسائل     يك تجاوز جسمي در ميان افراد ا      ) بكارت  ( عصمت  

آنوقت بايد موقعيت را در نظر گرفت و ملاحظه كرد در چنين موقعيت حساس دلائلي براي ابراز مخالفت وجود                   

شويم كه آيا احساساتي     ما فعلا وارد اين بحث نمي      ) 67 - 68شناسم صفحه    جهاني كه من مي    ("دارد يا نه ؟     

شوند ريشه فطري و طبيعي دارد يا ندارد ، زيرا اين بحث              امروز اخلاق جنسي ناميده مي      و غيره كه  از قبيل حيا    

 واقعا علوم به آنجا رسيده كه ريشه اين مسـائل            گوئيم اين توهم پيش نيايد كه      دامنه درازي دارد همين قدر مي     

ها نيست ، و خود فرض       ا ، و تخمين   ها گفته شده جز يك عده فرضه        در اين زمينه    را به دست آورده است آنچه     

داند ، راسـل چيـز       مثلا فرويد منشأ پيدايش احساس حيا را چيزي مي        . ها به هيچ وجه وحدت نظر ندارند         كننده

كنيم علت اصلي تمايل اين      ديگر ، ويل دورانت چيز ديگر ، كه ما براي پرهيز از اطاله از ذكر آنها خودداري مي                 

مـا فـرض    .  اين احساسات عدم موفقيت براي توجيه صـحيح ايـن احساسـات اسـت                 افراد به غير طبيعي بودن    

 مانند هر امر قـراردادي ديگـر بـر مبنـاي             خواهيم كنيم اين احساسات هيچ گونه وسيله طبيعي ندارد ، و مي           مي

يد ؟ آيا گو  براي اينها تصميم بگيريم ، ببينيم منطق و تعقل به ما چه مي             مصالح فرد و اجتماع و سعادت بشريت      

 اجتماع به حد اكثـر مسـرت و          كند براي باز يافتن كامل سلامت روان و براي رسيدن          منطق و تعقل ايجاب مي    

 اجتماعي را بشكنيم يا خير ؟ مقتضاي منطق و تعقل اين است كه با  هاي سعادت تمام قيود و حدود و ممنوعيت

 طغيان و عصيان و نـاراحتي   در عين حال موجباتسنن و خرافاتي مبتني بر پليدي علاقه جنسي مبارزه كنيم و     

طرفداران اخلاق جنسي نوين نظرات خود را بر سه اصل          .  نكنيم    غريزه را به نام آزادي و پرورش آزادانه فراهم        

 :اند  مبتني كرده

 

 .  آزادي هر كسي تا آنجا كه مخل به آزادي ديگران نباشد بايد محفوظ بماند - 1

 

 نهـاده شـده اسـت ، خودپرسـتي و            و پرورش تمام استعدادهائي است كه در وجـود وي          سعادت بشر در گر    - 2

شـود كـه ميـان غرائـز      آشفتگي غرائز از آنجا ناشي مـي . بيماريهاي ناشي از آن مربوط به آشفتگي غرائز است         

ينكه انسان  عليهذا براي ا  .  ارضاء و اشباع و بعضي ديگر همچنان ارضاء نشده باقي بمانند              تبعيض شود ، بعضي   

 . به سعادت زندگي نائل آيد بايد تمام استعدادهاي او را متساويا پرورش و توسعه داد 

 

گيـرد بـراي     يابد و در اثر امساك و منع ، فزوني مي           رغبت بشر به يك چيز در اثر اقناع و اشباع كاهش مي            - 3

نيم يگانه راه صحيح آن است كه هر اينكه بشر را از توجه دائم به امور جنسي و عوارض ناشي از آن منصرف ك            

ها و انتقامها همه ناشـي از        شرارتها و كينه  .  قيد و ممنوعيتي را از جلو پايش برداريم و به او آزادي بدهيم                گونه

اند و ما بايد انشاءاالله م واد        اينها است اصولي كه اخلاق نوين جنسي را بر آنها نهاده          . اخلاق خشن جنسي است     

 . كتب نوين را با بحث و تحقيق كافي در اصول سه گانه فوق مورد بررسي قرار دهيم پيشنهادي اين م
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  )2( اخلاق جنسي 

 

.  شده است تحليل و انتقاد كنيم         گذاري  بر روي آنها پايه    " اخلاق نوين جنسي     " وعده داديم كه اصولي را كه       

اخلاقي ، نسبت به اخلاق كهن جنسي و بيان رسد ، قبل از بيان انتقادات طرفداران اين سيستم  ولي به نظر مي   

كنند ، انتقاد از اصول نامبرده چندان مفيد نخواهـد            پيشنهاد مي   مواد جديدي كه در زمينه اصلاح اخلاق جنسي       

ممكن است افرادي كه اطلاع كافي ندارند طرح مباحث بالا را چندان لازم و مفيد ندانند اما بـه نظـر مـا                       . بود  

سائل در اجتماع حاضر بسيار ضـرورت دارد ، نـه تنهـا از آن جهـت كـه افكـار فلاسـفه و                        بحث در اين گونه م    

 طبقه جـوان در      مفكرين معروف و مشهوري را به خود جلب كرده است ، بلكه از آن نظر كه اين افكار در ميان                   

ررسي منطقي  ب حال پيشرفت و توسعه است ، و چه بسا جواناني هستند كه سرمايه فكريشان وافي نيست كه به           

 افكار آنها را تحت نفـوذ و تـأثير خـود قـرار      اين مسائل بپردازند ، ممكن است شخصيت و شهرت صاحبان اين     

به نظر ما ضـرورت دارد خواننـدگان        .  سخنان صد در صد مطابق با منطق است           دهد و عقيده پيدا كنند كه اين      

 اين زمينه از غرب برخاسته و جوانان ما تازه با الـف              كنيم كه افكاري كه در      محترم را در جريان بگذاريم و آگاه      

 بـا جـان و دل ، آنهـا را           " مسـاوات    " و   " آزادي   "اند و احيانا تحت عنوانهاي مقدسي نظير         باي آن آشنا شده   

شود ؟ آخر اين خط سير كجا است ؟ آيا اجتماع بشر ، قادر خواهد بود در اين مسير          پذيرند به كجا منتهي مي     مي

اين راهـي   . ارد و راه خود را ادامه دهد ؟ يا اينكه اين كلاهي است كه براي سر بشر خيلي بزرگ است                     گام برد 

دانيم كه در اينجا ولو به نحـو    چيزي در بر ندارد ؟ از اين رو ما لازم مي است كه ادامه دادن آن جز فناء بشريت      

كتـاب مبـاني    (جاي ديگر ذكـر خـواهيم كـرد         اختصار اين مسائل را طرح كنيم و البته تفصيل كامل آنها را در              

 ) . سفي حقوق زن كه در دست تأليف استفل

هائي داشته اسـت     كنند كه اخلاق كهن جنسي علل و اسباب و سرچشمه          مدعيان اصلاح اخلاق جنسي ادعا مي     

د كه ما بـاز      است ، اكنون كه آن علل در كار نيست ، دليل ندار             كه اكنون از ميان رفته يا در حال از ميان رفتن          

بعلاوه اموري كه منشأ پيدايش     .  سيستم اخلاقي را كه احيانا توأم با خشونت هم بوده است ادامه دهيم                هم اين 

  اين اخلاق شده جرياناتي جاهلانه و يا ظالمانه بوده است كه با آزادي و عدالت و حيثيت ذاتي انسـاني منافـات                     

گوينـد اخـلاق كهـن       مـي .  مبارزه كرد     ه باشد بايد با اين اخلاق     دارد ، عليهذا به خاطر انسانيت و عدالت هم ك         

مالكيت مرد نسبت بـه زن ، حسـادت مـردان ، كوشـش مـرد بـراي                  : جنسي را امور ذيل به وجود آورده است         

 زن نسـبت     اطمينان به پدري خود ، اعتقادات مرتاضانه و راهبانه به پليدي ذاتي رابطه جنسي ، احساس پليدي                

 مدت ، مجازاتهـاي شـديدي كـه زن در طـول              اسطه عادت ماهانه زنانه ، و پرهيز مرد از او در اين           به خود به و   

اين . كرده است    تاريخ از ناحيه مرد ديده است ، و بالاخره عوامل اقتصادي كه زن را همواره نيازمند به مرد مي                  

ات ناشـي شـده اسـت و شـرائط          علل و اسباب چنانكه واضح است يا ريشه تعدي و ستمگري دارد و يا از خراف               

 رفته اسـت ،      اكنون كه مالكيت مرد نسبت به زن از ميان        . كرده است     چنين ايجاب مي    محدود زندگي آن وقت   

اطمينان پدري را از راه استفاده از داروهاي ضد آبستني كه در اثر پيشرفت طب پيدا شده ، بـدون بكـار بـردن                        

رود ،   ورد ، عقايد مرتاضانه و راهبانـه بسـوي زوال و نيسـتي مـي              توان بدست آ    مي  روشهاي خشونت آميز قديم   
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 يك عمل سـاده وظـايف الاعضـائي          احساس پليدي عادت زنانه را با بالا بردن سطح معلومات ، و تفهيم اينكه             

 مجازاتهاي سخت و شديد هم ديگر سـپري شـده اسـت ، عوامـل                 توان از بين برد ، دوران آن       بيش نيست مي  

 است ، بعلاوه     كرد ديگر وجود ندارد و زن امروز استقلال اقتصادي خود را باز يافته              را اسير مي   اقتصادي كه زن  

 بارداري و زايمان و شيردادن تحت حمايت خود          دهد و زن را در ايام      دولت تدريجا دستگاههاي خود را بسط مي      

حسـادتها را بـا تمرينهـاي       . شود    مي كند و در حقيقت دولت جانشين پدر       دهد و او را از مرد بي نياز مي         قرار مي 

اين اسـت   . اخلاقي بايد از ميان برد و با وجود اينها ديگر لزومي ندارد ما همچنان به اين اخلاق كهن بچسبيم                    

كند حتمـا    شود و اين است دلائلي كه ايجاب مي        گرفته مي  گيريهائي كه بر اخلاق كهن جنسي      انتقادات و خرده  

اكنون ببينيم چه موادي در اين سيستم اخلاقي پيشـنهاد          . ق بشري صورت گيرد      از اخلا   رفورمي در اين بخش   

 و رفـع     شود ، البته از اول بايد توجه داشته باشيد كه همه اين مواد اصلاحي بر محور شكسـتن قيـود كهـن                      مي

ي آزادانه  اولين موضوعي كه مورد توجه قرار گرفته است كامياب        . چرخد   منعها و محدوديتهاي قانوني گذشته مي     

گوينـد زن و    اسـت ، مـي   هاي لذت بخش جنسي است و به عبارت ديگر آزادي عشق زنان و مردان از معاشرت 

مند باشند ، بلكـه ازدواج نيـز نبايـد      بخش آزادانه جنسي بهره مرد نه تنها قبل از ازدواج بايد از معاشرتهاي لذت         

انتخاب همسر قانوني اطمينان پدر است به پدري خود نسبت           راه بشمار آيد ، زيرا فلسفه ازدواج و           مانعي در اين  

 اطمينان را با بكار بستن داروهـاي ضـد آبسـتني كـه مخصوصـا       آيد ، اين به فرزندي كه از زن معيني بدنيا مي 

 از زن و مـرد       بنـابراين هـر يـك     . تـوان بدسـت آورد       پيشرفت طب امروز آنها را به بشر ارزاني داشته است مي          

 داشته باشند ، زن مكلـف اسـت كـه در حـين               هاي فراواني  لاوه بر همسر قانوني ، عشاق و معشوقه       توانند ع  مي

 استفاده كند و مانع پيدايش فرزند او گردد ، ولي هـر گـاه تصـميم                  آميزش با عشاق خود از داروي ضد آبستني       

 تنهـا از آن     "ونيسـم جنسـي      كم ".  صاحب فرزند گردد الزاما بايد از همسر قانوني خود استفاده كند              گرفت كه 

توانـد   كند ، بشر از اعتماد نسـلي نمـي         نظر قابل عمل نيست كه رابطه نسلي را ميان پدران و فرزندان قطع مي             

خواهد بداند از كدام پدر پيدا شـده         خواهد فرزند خود را بشناسد و هر فرزندي مي         صرف نظر كند ، هر پدري مي      

نوني همين است و بس ، اختصاص جنسـي را بـه همـين انـدازه بايـد                  فلسفه ازدواج و انتخاب همسر قا     . است  

برترانـد راسـل   .  موجبي براي تحديـد بيشـتر وجـود نـدارد      محدود كرد ، و با تأمين رابطه نسلي به وسيله فوق       

 را ارادي كـرده و آنـرا از صـورت يـك نتيجـه                توليد نسل ) وسائل ضد آبستني    (  جلوگيري وسائل    ": گويد   مي

بـه دلائـل متعـدد      . بيـرون آورده اسـت      ) توليد قهري فرزند در اثـر آميـزش          (  اپذير روابط بيولوژيك  اجتناب ن 

 اطفال كمتر اهميت خواهد داشت ،       اقتصادي كه در فصول پيش شرح داديم ، محتملا پدر براي تربيت و اعاشه             

نـد كـه خـاطرش را بـراي          پدري اطفال خود همان مـردي را انتخـاب ك           بنابراين دليلي نيست كه مادري براي     

اي   لطمـه    آينده ممكن است شانه از زير اين تعهد خالي كند بدون آنكـه             " مادر   ". خواهد   عاشقي و رفاقت مي   

كسـاني  . تر خو اهد بود      تر و ساده   براي مردان ، انتخاب مادر اطفال خود از اين هم آسان          . بسعادت او وارد شود     

شـود كـه     محسوب مـي  ) قابل تجديد   ( قط هنگامي مسئله اجتماعي و      كه مانند من معتقدند كه روابط جنسي ف       

ايجاد اطفال ) و ثانيا ( اولا عشق بدون بچه آزاد است :  وجود آيد بايد مثل من اين دو نتيجه را بگيرند  طفلي به

بعدا  " راسل   " ) . 122زناشوئي و اخلاق صفحه      ("بايد تحت مقرراتي شديدتر از آنچه امروز هست قرار گيرد           
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گويـد وقتـي روابـط       مـي .  بهبود نژاد بشـر اسـت         پردازد و آن مشكل    به حل يك مشكل اجتماعي ديگر نيز مي       

تواند فقط به زنان و مردان معيني كه از لحـاظ شخصـي و ارثـي                 جنسي بر اين اساس قرار گرفت ، اجتماع مي        

سل دارد از مردانـي كـه از لحـاظ ارثـي            واجد شرايطي باشند اجازه توليد نسل بدهد ، آن زني كه پروانه توليد ن             

كند ، در حالي كه مردان ديگري كه عشاق خوبي   استفاده مي ارجح شناخته شوند براي تخم گيري و توليد نسل

هـا و   راسل كـم كـم بـه گفتـه      ) . 123زناشوئي و اخلاق صفحه     ( پدري محروم خواهند بود       خواهند بود از حق   

هاي  پردازد ، چون معتقد است يكي از ريشه         اندرز و موعظه مي     دهد و به   ميپيشنهادهاي خود جنبه اخلاقي نيز      

 در طريقـي  ": گويـد   كند ، مي  حسادت است ، مردان و زنان را به ترك حسادت توصيه مي    اخلاق جنسي كهن  

 دارم ، امـا در عـوض        به يكديگر مبري مي     كنم راست است كه زوجين را از وفاداري نسبت         كه من پيشنهاد مي   

گذارم ، يك زندگي هشيارانه بدون تسلط بر نفس غير           شان مي  تكليف دشوار منكوب كردن حسادت را به عهده       

 تحـت انتظـام درآوريـم و      است ، در اين صورت بهتر است يك احساس شديد و مزاحم را چون حسادت      ممكن

نيست كه كف نفس را توجيـه       نگذاريم مانع نمو عمومي احساسات عاشقانه بشود ، اشتباه اخلاق قديمي در آن              

 قدما از لحـاظ   مقصود راسل اين است كه ( "نمايد   است كه در مورد استعمال آن اشتباه مي         كند بلكه در آن    مي

كنم ، اما نظر قدما در كف نفس بر اين   توصيه مي كردند ، من نيز به كف نفس      اخلاقي به كف نفس توصيه مي     

 من به اين است كه جلو حسادت در امر جنسي كـه نـامش را غيـرت                  بود كه غريزه جنسي محدود گردد و نظر       

كنند  شوند و احساس ناراحتي مي     اند گرفته شود مردان آنگاه كه با عشقبازيهاي همسران خود مواجه مي            گذاشته

بايد كف نفس و اغماض كنند ، مزاحم آنها نشوند بلكه از آن مرد بيگانه كه همسر محبوب آنها را خوشـحال و                       

 ايجاد فرزندان بايد فقط در ازدواج صورت گيـرد و روابـط        ": گويد   هم او مي  ) . اند شكرگذار باشند     ر كرده مسرو

 عشاق همانقـدر غمـض عـين داشـته           بيرون از ازدواج به وسائل مختلف خنثي گردد ، و شوهران هم نسبت به             

داشـتند ، اشـكال     ) يان اسـت    مقصود غلامان اخته و خواجـه سـرا       ( باشند كه شرقيان نسبت به غلامان خنثي        

اساسي اين طريق ، اطمينان اندكي است كه به وسائل ضد آبستني از يك طـرف و صـميميت زنـان از طـرف                        

 داشت اما اين اشـكال بـا مـرور زمـان             توان مي) كه از عشاق خود باردار نشوند و به ريش شوهر نبندند            ( ديگر  

كند ، موضوعات ديگري نظير ستر عورت  جا خاتمه پيدا نميبه همين ! رفورم و اصلاح  . "كاهش خواهد يافت 

 به هم جنس ، سقط جنـين ، آميـزش در ايـام               ، ممنوعيت ازدواج با محارم ، نشر صور قبيحه ، استمناء ، تمايل            

 نشـر    بعضي از اين موضوعات از قبيل لزوم ستر عورت و منع          . گيرد   عادت و امثال اينها نيز مورد بحث قرار مي        

صطلاح قبيحه صريحا مورد انتقاد قرار گرفته و بعضي ديگر از قبيل استمناء از حوزه اخلاق خارج دانسته        صور با 

شـود كسـي كـه        است و در قلمرو طب بشمار آمده است ، احيانا از نظر طبي اگر غير مجـاز شـناخته مـي                      شده

اكنـون  !  اخلاقـي داشـته باشـد       تواند ممنوعيت   نمي  كند ، به هر حال     بسلامت خود علاقمند است آنرا ترك مي      

نوبت آن است كه ما اصول اساسي و اركان اصلي اين سيستم اخلاقي را كه قبلا بيـان كـرديم دقيقـا بررسـي                        

 با اخلاق جنسي قديم و جديد غرب مغاير است توضيح دهيم             كنيم ، سپس فلسفه اخلاق جنسي اسلامي را كه        

 شود كه    حيت رهبري بشر را دارد اسلام است ، و هم روشن          ، تا يك بار ديگر روشن شود يگانه مكتبي كه صلا          
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كار غرب در فلسفه اجتماعي به هذيان و پريشانگوئي رسيده است ، وقت آن است كه غرب مانند همه زمانهاي     

 .  و صنايع دارد ، فلسفه زندگي را از شرق بياموزد  ديگر ، با همه تقدمي كه در علوم

 

  ) 3( اخلاق جنسي 

 

گذشته از اين بحث اصول اخلاق باصطلاح نوين جنسي تشريح شـد ، اكنـون نوبـت آن اسـت كـه                      در قسمت   

 : آن اصول عبارت است از . هائي كه اين مكتب بر روي آنها بنا شده است ارزيابي نمائيم  اصول و پايه

ان باشـد ،     مـزاحم آزادي ديگـر       آزادي هر فردي مطلقا محترم است و بايد محفوظ بماند ، مگـر آنجـا كـه                 - 1

 . تواند محدود كند  آزادي را جز آزادي نمي: بعبارت ديگر 

 سعادت بشر در گرو پرورش استعدادهائي است كه در نهاد دارد ، خودپرستيها و ناراحتيهاي روحي ، ناشـي                    - 2

 .گردد   جنسي است ، و آشفتگي غرائز از عدم ارضاء و اشباع آنها ناشي مي از آشفتگي غرائز ، و بالاخص غريزه

گردد و در اثر ارضـاء و        تر مي  گيرد ، و مشتعل     آتش ميل و رغبت بشر ، در اثر منع و محدوديت ، فزوني مي              - 3

گيرد ، براي انصراف بشر از توجه دائم به امور جنسـي و جلـوگيري از عـوارض                   يابد و آرام مي    اشباع كاهش مي  

يتي را در ايـن راه از جلـو پـايش بـرداريم چنانكـه               ناشي از آن ، راه صحيح اين است كه هر گونه قيد و ممنوع             

اين سه اصـل  .  دوم تربيتي و اصل سوم رواني است  شود ، اصل اول از اصول بالا ، فلسفي و اصل        ملاحظه مي 

كنيم و الا هيچكدام از آنان به ايـن    استنباط مي  ها و نظرات طرفداران اين سيستم اخلاقي       را ما از مجموع گفته    

 . اند   اخلاقي خود را بيان نكرده ل اصول سيستمترتيب و تفصي

 

  اصل آزادي

 

 اصلي حقوق فردي بشـمار رفتـه ،    گاه و اساس طرفداران اين سيستم اخلاقي از آن جهت به اين اصل كه تكيه 

 باشد زيرا به عقيده آنها آزادي جنسـي        مسائل فاقد جنبه اجتماعي مي      اند كه به گمان آنها اين سلسله       تكيه كرده 

آيد ،  زند ، فقط آنجا كه پاي فرزند و اطمينان پدري و فرزندي به ميان مي يك فرد به حقوق ديگران ضربه نمي

 خود ، خودداري كنـد ، و تـا           گردد كه زن از باردار شدن از غير شوهر قانوني          شود و لازم مي    شوهر پيدا مي  حق  

ت اين حق مرد ، زن عفاف و تقوا را رعايت كند تا زماني كه وسائل ضد آبستني در كار نبود لازم بود براي صيان

عليهذا در اينجا درباره دو     .  شوهر خود وفادار بماند فعلا با وسائل موجود چنين ضرورتي در كار نيست                نسبت به 

توانـد محـدود كنـد ،     يكي اينكه آزادي را جز آزادي ديگران و لزوم رعايت آنها نمـي      : قسمت بايد تحقيق شود     

 روابط جنسي از ناحيه اطمينان پدر و فرزندي ، با اجتماع و زندگي عمومي و حقوق اجتماعي ارتباط                    ديگر اينكه 

دهـد چيسـت ؟ بـر      را باصطلاح حق مسلم بشر قرار مـي  اما قسمت اول بايد ببينيم آن چيزي كه آزادي      . ندارد  

 ـ               خلاف تصور بسياري از فلاسفه       زوم رعايـت و احتـرام آن       غرب آن چيزي كه مبنا و اسـاس حـق و آزادي و ل

 براي سير مدارج ترقي و تكامل بـه          گردد ميل و هوي و اراده فرد نيست ، بلكه استعدادي است كه آفرينش              مي
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 است كه بـا اسـتعدادهاي عـالي و مقدسـي كـه در نهـاد بشـر اسـت                      وي داده است ، اراده بشر تا آنجا محترم        

دهد و   شاند ، اما آنجا كه بشر را به سوي فنا و نيستي سوق مي             هماهنگ باشد و او را در ميبلا ترقي و تعالي بك          

 مسـتقلا و بـه طـور         تواند داشته باشد ، ما در آينده انشـاءاالله         دهد احترامي نمي   استعدادهاي نهاني را به هدر مي     

كـه  كنيم    خواهيم كرد ، اينجا همين قدر يادآوري مي         تفصيل تحت عنوان انسان و آزادي مسئله آزادي را طرح         

به او ميل و خواست و اراده : بسيار اشتباه است اگر خيال كنيم معني اينكه انسان آزاد آفريده شده اين است كه              

هـا و خواسـتهاي ديگـران مواجـه و           داده شده است ، و اين ميل بايد محترم شناخته شود مگر آنجا كه با ميـل                

  كنـيم كـه عـلاوه بـر آزاديهـا و حقـوق        ثابت مـي  ديگران را به خطر اندازد ، ما     هاي معارض شود و آزادي ميل    

اي كه به ريشه اخلاق زده  بزرگترين تيشه. تواند آزادي او را محدود كند  ديگران ، مصالح عاليه خود فرد نيز مي

 سؤال " راسل   "وقتي كه از آقاي     !  تفسير غلطي است كه از آزادي شده است           شده به نام آزادي و از راه همين       

آري ، ولي جـدا سـاختن     : دهد   دانيد ؟ جواب مي    خود را به هيچ يك از سيستمهاي اخلاقي مقيد مي         شود آيا    مي

فـرض كنيـد    :  شود     از سياست كار دشواري است ، به عقيده من علم اخلاق بايستي بدين طريق عرضه                اخلاق

رسـاند انجـام      مي زيدي بخواهد فلان عمل را كه براي خودش مفيد بوده و در عين حال به همسايگانش زيان                

:  همسايگان خود ايجاد مزاحمت كند آنان گرد هم جمع شده و خواهند گفـت                 دهد ، اگر زيد بدين طريق براي      

 كار مـا   شود كه  بنابراين ملاحظه مي   " نيستيم بايد كاري كرد كه او سوء استفاده نكند             ما به هيچ وجه موافق     "

 اسـت ، روش اخلاقـي مـن عبـارت از             املا منطقي و عقلاني   گردد و اين قضيه ك     به يك امر جنائي مختوم مي     

 - 65شناسـم صـفحه      جهاني كه من مي   (باشد    افراد اجتماع مي    ايجاد هماهنگي بين منافع عمومي و خصوصي      

اين روش اخلاقي از لحاظ عملي بودن كمتر از مدينه فاضله افلاطون نيست ، آقاي راسـل در اخـلاق ،                      ) . 64

 كه انسان آنها را برتر از منافع مادي شخص خود بدانـد              ت نمي شناسد ، معاني و مفاهيمي      مقدساتي را به رسمي   

 و خواست و اراده خود را محدود كند سراغ ندارد ، اخلاقي را كه مبتني بر چنـين معـاني و                       و به خاطر آنها ميل    

ي خواست و اراده و ميل است شمارد آزاد  مقدس مي خواند ، يگانه چيزي را كه  مي " تابو   "مفاهيم باشد اخلاق    

داند ، آنگـاه     ، آزادي اراده و ميل را فقط با مواجه شدن با ميل و اراده ديگران در جهت مقابل ، قابل تحديد مي                     

تواند آزادي شخص را محدود كنـد و او را در مقابـل              شود كه در اين صورت چه قدرتي مي        گرفتار اين بست مي   

من كـه   : گويد   قدرت منع و جلوگيري ديگران ، مي      : گويد   مي. و احترام نمايد    آزاديهاي ديگران وادار به تسليم      

   ديگران را به خطر اندازم آنها به خاطر منافع خودشان بـا يكـديگر اتفـاق        خواهم منافع  به خاطر منافع خودم مي    

 را بـا منـافع      خواهند كرد و جلو مرا خواهند گرفت و من ناچار تسليم خواهم شد و اجبارا منافع خصوصـي خـود                   

  خواهد با اين بيان منـافع خصوصـي را حـافظ و نگهـدار حقـوق      آقاي راسل مي . عمومي هماهنگ خواهم كرد     

بديهي است اگـر فـرض      . گردد جا است كه عقيم بودن فلسفه اخلاقي او روشن مي          عمومي معرفي كند ، همين    

ه افراد و گروهها ، آمـاده اتفـاق و اتحـاد          قدرت و هميش    كنيم هميشه افراد اجتماع يا گروههاي اجتماعي داراي       

 اكثريت گام  گيرد عليه منافع باشند و هميشه يك فرد كه داراي قدرت كمتري است تصميم مي عليه متجاوز مي

اما آيـا هميشـه افـراد و گروههـا          .  در خواهد آمد      بردارد ، البته در اين صورت فرضيه آقاي راسل درست از آب           

گيرنـد آمـاده اتفـاق و اتحادنـد ؟ آيـا             د ؟ آيا هميشه كساني كه مورد تجاوز قرار مي         داراي قدرت مساوي هستن   
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گيرد ؟ متجاوز تا به زور و قدرت خود اعتماد نداشته باشد دسـت بـه               هميشه فرد عليه منافع اكثريت تصميم مي      

نـد كـه از زور   كند قادر است تنهـا بـه ضـعيفان توصـيه ك     اخلاقي كه آقاي راسل پيشنهاد مي    . تجاوز نمي زند    

كننـد و    زورمنداني را كه عليه ناتوانان اتفـاق مـي      نيرومندان بترسند و به حقوق آنها تجاوز نكنند اما قادر نيست          

 طبـق    توانند اعتراض آنان را با قوه قهريه پاسخ دهند به ترك تجاوز توصيه كنـد چونكـه                 اطمينان دارند كه مي   

 منـافع خصوصـي خـود را بـا منـافع             بينند كه  ا آنها ضرورتي نمي   زير. اين فلسفه عمل آنها ضد اخلاقي نيست        

 بهترين توجيه كننده حق زورگوئي و ديكتاتوري است ، عجب ايـن   اين فلسفه اخلاقي. عمومي هماهنگ كنند    

 راسل شعار خود را در همه عمر آزاديخواهي و حمايـت از حقـوق ناتوانـان قـرار داده اسـت امـا                         است كه آقاي  

در فلاسـفه غـرب از ايـن        . بخشـد    هاي ديكتاتوري را استحكام مي      براي اخلاق ساخته است پايه     اي كه  فلسفه

امـا قسـمت    . اش يك جور حكم ميكند و شعار زندگيش طور ديگـر              فلسفه  ها باز هم هست كه فيلسوفي      نمونه

فردي و خصوصـي     خانوادگي تا چه حد جنبه        اين قسمت مربوط به اين است كه ازدواج و تشكيل اجتماع          : دوم  

شخصي و مسرت فردي وجـود دارد ،         دارد و تا چه حد جنبه عمومي و اجتماعي ؟ بدون شك در ازدواج ، تمتع               

 از مسرت و لذت بيشتر زندگي است ، اكنون بايد ببينـيم آيـا از آن       مند شدن  انگيزه افراد در انتخاب همسر بهره     

 تشـكيل دهنـد و از        ترك و مقرون به خوشي و مسـرتي       خواهند زندگي مش    دو فرد بنام زن و شوهر مي        نظر كه 

 اسـت كـه كـانون خـانوادگي را كـانون خوشـيها و                تر اين  مند گردند ، بهتر و عاقلانه      هاي زندگي بهره   شيريني

كاميابيهاي جنسي قرار دهند و حداكثر مساعي خود را براي لذت بخش نمودن اين كانون صـرف كننـد و امـا                      

بزرگ محيط كار و فعاليت و برخوردهاي ديگر باشد ، يا بهتـر ايـن اسـت كـه لذائـذ و                      اجتماع بيرون ، اجتماع     

ها و محـيط هـاي     بزرگ كشيده شود ، كوچه و خيابان و مغازه كاميابيهاي جنسي از محيط خانوادگي به اجتماع 

 غيره بـوده    اداري و باشگاهها و تفريحگاههاي عمومي همه جا آماده انواع كاميابيهاي جنسي نظري و لمسي و               

باشد ؟ اسلام طريق اول را توصيه كرده است ، اسلام اصرار فراواني دارد كه محيط خـانوادگي آمـادگي كامـل                      

 يا مردي كه از اين نظـر كوتـاهي كنـد مـورد نكـوهش                 براي كاميابي زن و شوهر از يكديگر داشته باشد ، زن          

   داده كه محيط اجتماع بزرگ ، محيط كار و عمل           ، اسلام اصرار فراواني به خرج       صريح اسلام قرار گرفته است    

و فعاليت بوده و از هر نوع كاميابي جنسي در آن محيط خودداري شود ، فلسفه تحـريم نظـر بـازي و تمتعـات                         

كشـورهاي  . جنسي از غير همسر قانوني ، و هم فلسفه حرمت خودآرائي و تبرج زن براي بيگانه همـين اسـت                     

كشـورهاي غربـي در انتقـال     . اند   كنيم راه دوم را انتخاب كرده      ه از آنها پيروي مي    غربي كه اما اكنون كوركوران    

دهنـد ،    اش را هـم مـي      اند و جريمـه     خانوادگي به محيط اجتماعي بيداد كرده       دادن كاميابيهاي جنسي از كانون    

رهـا را گرفتـه و      بينند برخي كشورهاي كمونيستي جلو ايـن كا        فرياد متفكرينشان بلند است ، آنها وقتي كه مي        

اگـر زنـدگي و خوشـي و        . نگرند   اند ، به چشم غبطه به آنها مي        مانع هدر دادن نيروهاي جوانان در اجتماع شده       

خوابد  خورد و مي مسرت در زندگي را مساوي با اعمال شهوت بدانيم و چنين فرض كنيم كه هر كس بيشتر مي         

مند است و به عبارت ديگر اگـر اسـتعدادهاي           ري بهره دهد او از مسرت و خوشي بيشت        مي  و عمل آميزش انجام   

 آنچه حيوانات دارند ، البتـه انتقـال كاميابيهـاي            زاي انساني و موجبات ناراحتيهاي او را محدود بدانيم به          بهجت

 .  به اجتماع بزرگ لذت و مسرت بيشتري خواهد داشت  جنسي از كانون خانوادگي
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 كه احيانا تا آخرين روزهـاي پيـري          اي  روح زن و شوهر و عواطف صميمانه       اما اگر بتوانيم تصور كنيم كه اتحاد      

كه غريزه جنسي فعاليتي ندارد باقي است ، براي زندگي ارزش بيشتر و بالاتري دارد ، اگر بتوانيم تصـور كنـيم                      

 كه از يك مرد از مصاحبت همسر مشروع و وفادارش با لذتي كه يك مرد از مصـاحبت يـك زن هـر                         كه لذتي 

مند شـدن از مسـرت     نخواهيم كرد كه به خاطر بهره   برد تفاوت دارد كوچكترين ترديدي در اين جهت        جائي مي 

 است عواطف جنسي افراد را محدود به همسر قانوني كرده است و محيط و كانون                 بيشتر و آرامش بيشتر ، لازم     

هـاي اجتمـاعي    مطلب مهمتـر جنبـه  . م  دهي خانوادگي به اين كار و اجتماع بزرگ را به كار و فعاليت اختصاص          

 كه زن و مرد از مصاحبت يكـديگر لـذت بيشـتري ببرنـد ، ازدواج و                   مسئله ازدواج است ، تنها براي اين نيست       

 بسـتگي كامـل دارد بـه        خانوادگي ايجاد كانون پذيرائي نسل آينده است ، سعادت نسلهاي آينده            تشكيل كانون 

ي خلقت براي ايجاد و بقاء و تربيت نسـلهاي آينـده علائـق نيرومنـد زن و     دست توانا. وضع اجتماع خانوادگي    

 . شوهري را از يك طرف و علائق پدر و فرزندي را از طرف ديگر به وجود آورده است 

كنند ، روح كودك را حرارت محيط فطري و طبيعي چند          عواطف اجتماعي و انساني ، در محيط زندگي رشد مي         

خواهيم عواطف دو نفر را نسبت به يكديگر تحريك          ما وقتي كه مي   . كند    و ملايم مي   صد درجه پدر و مادر نرم     

گوئيم افراد بشر همه برادر يكديگر و عضو يك خانواده           گوئيم افراد يك ملت برادر يكديگرند ، يا مي         كنيم ، مي  

، " انما المؤمنون اخوه     ": كند    را به عواطف برادري تشبيه مي       هستند ، قرآن كريم عواطف پاك ايماني مؤمنين       

شود ، عمده اين اسـت كـه دو بـرادر در يـك كـانون                  برادري تنها از خويشاوندي و هم خوني پيدا نمي          عواطف

 ناشي از كانون با صفا و پر مهر خانوادگي است از ميـان       شوند ، راستي اگر عواطف برادري كه       محبت بزرگ مي  

گويند در اروپا تا حدود      ن عواطفي نسبت به يكديگر داشته باشند ؟ مي        توانند كوچكتري  برود ، آيا افراد اجتماع مي     

 ، حتي در ميـان بـرادران و پـدران و فرزنـدان عواطـف كمـي                   زيادي عدالت هست اما عواطف بسيار كم است       

چرا ؟ براي اينكه اين گونـه عواطـف در كانونهـاي بـا صـفا و          . بر خلاف مردم مشرق زمين      . شود   مشاهده مي 

كند ، اما در اروپا چنين صفا و صميميت و وحدت و يگانگي ميان زنـان و                  پر مهر خانوادگي رشد مي    صميمي و   

 يگانگي كه معمولا در مشرق زمين ميان زنان و شـوهران وجـود دارد ، در آنجـا                  چرا اين . شوهران وجود ندارد    

نـدارد ، هـر كـدام بـه طـور             وجود ندارد ؟ براي اينكه در آنجا عواطف جنسي زن و مرد به يكديگر اختصـاص               

 .مند شوند  توانند لااقل از تمتعات نظري و لمسي در اجتماع بزرگ بهره نامحدود مي

 

   )4( اخلاق جنسي 

 

 كه پايه فلسفي اخلاق باصطلاح نوين جنسي است به طور اجمال در صفحات قبل مورد بحث                 " آزادي   "اصل  

 پرورش استعدادهاي طبيعي انسان را كه پايه تربيتي ايـن سيسـتم              خواهيم اصل لزوم   قرار گرفت ، در اينجا مي     

به استناد اصـل لـزوم   ) . يم پرداخت  بررسي كنيم ، پس از آن البته به بررسي پايه رواني آن خواه        اخلاقي است 

 براي فرد و مفيد به حال اجتماع آن است كه سبب گردد  شود كه تربيت سعادتمندانه پرورش استعدادها گفته مي

شكوفان شدن استعدادها عـلاوه     . استعدادهاي فطري و طبيعي بشر بروز و ظهور كند و شكوفان و بارور گردند               
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  كنـد و او را آرام نگـه     گردد ، تعادل روحـي او را حفـظ مـي           اط كامل فرد مي   بر اينكه موجب مسرت خاطر و نش      

بر خلاف جلـوگيري و تحـت فشـار قـرار دادن آنهـا كـه                . بيند   دارد و در نتيجه اجتماع نيز از او آسايش مي          مي

شود اخلاق جنسـي كهـن بـه دليـل           گفته مي . گردد   موجب هزاران ناراحتي و اضطراب و جنايت و انحراف مي         

 " استعداد كامل طبيعي و فطري يعني غريزه جنسي يا غريزه باصـطلاح               اينكه مانع رشد و شكوفان شدن يك      

شمارد  داند محكوم است ، اخلاق نو به دليل آنكه عشق را آزاد و محترم مي                است و عشق را خبيث مي      "عشق  

ما براي اينكه بررسي كامل از اين     .  خيزد مزيت و رجحان دارد        و با موجبات رشد و تقويت آن به مبارزه بر نمي          

 :  را رسيدگي كنيم  اصل كرده باشيم ، لازم است مطالب ذيل

  آيا اخلاق اسلامي با رشد طبيعي استعدادها مباين است ؟ - 1

  كشتن نفس يعني چه ؟ - 2

 .  اخلاق نوين جنسي بزرگترين عامل آشفتگي غرائز و مانع رشد طبيعي و استعدادها است - 3

 .  دموكراسي در اخلاق - 4

 .  مقايسه اخلاق جنسي با اخلاق اقتصادي و اخلاق سياسي - 5

 .  مهجوري و مشتاقي - 6

 .  رشد شخصيت از نظر غريزه عشق - 7

 

 آيا اخلاق اسلامي با رشد طبيعي استعدادها مباين است ؟ 

 

 كـرد ، مـورد قبـول مـا اسـت ، اگـر                يريگويند استعدادهاي طبيعي را بايد پروراند و نبايد از آن جلوگ           اينكه مي 

انـد    استعدادها و آثار سوئي كه در منع و جلوگيري از پرورش آنها ديـده          ديگران فقط از راه آثار نيكي در پرورش       

 است بر اين مدعا " لمي " برهان  كنند ما علاوه بر اين راه از راه ديگر كه باصطلاح  لزوم اين كار توصيه مي به

 اسـتعدادي از     گوئيم خداوند نه عضوي از اعضاء جسماني را بيهوده آفريده است و نـه              ما مي . م  كني استدلال مي 

استعدادهاي روحي را و همانطوري كه همه اعضاي بدن را بايد حفظ كرد و به آنها غـذاي لازم بايـد رسـاند ،                         

ما فرضا از راه آثار به  . ا شود   استعدادهاي روحي را نيز بايد ضبط كرد و به آنها غذاي كافي داد تا سبب رشد آنه                

 مـا را بـه ايـن اصـل هـدايت      " خداشناسـي  "لزوم پرورش استعدادها و عدم جلوگيري از آنها پي نبرده بوديم            

 استعدادها و آثـار سـوء        بينيم در صد سال پيش كه هنوز درست به آثار نيك پروراندن            همچنان كه مي  . كرد   مي

 همين دليل به حفظ اعضـاء بـدن و مهمـل نگذاشـتن قـواي                شمنداني به ترك پرورش آن پي نبرده بودند ، دان       

 مفهـوم    پس در اثر لزوم پروراندن استعدادها به طور كلي جاي ترديد نيسـت ، بلكـه               . كردند   نفساني توصيه مي  

رساند ، لغت تربيت مفهومي جـز         را مي   لغت تربيت كه از قديم براي اين مقصود انتخاب شده است همين معني            

 نيست كه آيا بايد استعدادها را پرورش داد يا نه ؟ بحث در اين است كه راه                   راندن ندارد عليهذا بحث در اين     پرو

 وجه نوع آشـفتگي و بـي نظمـي و اخـتلال منجـر نشـود                  صحيح پرورش طبيعي استعدادهاي بشر كه به هيچ       

 تنهـا بـا رعايـت مقـررات          نسـي كنيم كه رشد طبيعي استعدادها و از آن جمله اسـتعداد ج            چيست ؟ ما ثابت مي    
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اسلامي ميسر است و انحراف از آن سبب آشفتگي و بي نظمي و حتي سركوبي و زخم خوردگي ايـن اسـتعداد                      

:  نظري به منطق اسلام در زمينه اخلاق و تربيت به طور كلـي و اجمـال بيفكنـيم                   گردد ، اكنون لازم است     مي

 استعدادها مبـاين اسـت و بـر اسـاس             اسلامي با رشد طبيعي    پندارند كه اخلاق و تربيت     برخي كوته نظران مي   

جلوگيري و منع آنها بنا شده اسـت ، اينـان تعبيـرات اسـلامي را در زمينـه تهـذيب و اصـلاح نفـس بهانـه و                             

 قـد افلـح مـن    ": فرمايد   مي اند ، در قرآن كريم پس از چندين سوگند ، به صورت مؤكدي       قرار داده   مستمسك

شود كـه    از اين جمله فهميده مي    .  نفس خويش را پاكيزه كرد        حقيقت رستگار شد آن كس كه     يعني به   "زكيها  

شمارد ، و ثانيا پاكيزه كردن ضـمير را از آن آلودگيهـا در               اولا قرآن كريم آلوده شدن ضمير انسان را ممكن مي         

اين . داند   را در گرو آن مي    شمارد و سعادت و رستگاري       داند و ثالثا آنرا لازم و واجب مي        اختيار خود شخص مي   

 نـوعي آلـودگي را در روان و ضـمير            سه مطلب هيچ كدام قابل انكار نيست ، هيچ مكتب و روشي نيسـت كـه               

 از آن آلودگي توصيه نكند ، ضمير انسان مانند تركيبـات بـدني او                انسان ممكن نشمارد و به پاكيزه كردن روان       

بينـد از    روحـي آزار مـي   احيه شخص خود در اثر آلودگيها و اختلالات اختلال پذير است انسان آن اندازه كه از ن        

رستگاري انسان بدون پاكي و تعادل رواني ميسر نيسـت ، در             بيند لهذا  ناحيه طبيعت يا انسانهاي ديگر آزار نمي      

سان در قرآن كريم تعبير ديگري هست كه نفس ان        . باشد    اين تعبير قرآني است جاي شبهه نمي        آنچه مربوط به  

آورد كـه    كند اين تعبير اين پرسش را پيش مـي         توصيف مي ) فرمان دهنده به شر     ( " بالسوء     اماره "را با صفت    

آيا از نظر قرآن كريم طبيعت نفساني انسان شرير است ؟ اگر قرآن از جنبـه فلسـفه نظـري ، طبيعـت نفسـاني                 

 و رشـد دادن      كند اين است كه پروراندن     اب مي داند ناچار در فلسفه علمي راهي كه انتخ        انسان را ذاتا شرير مي    

اين موجود شرير بالذات خطا است ، بايد آنرا همواره ضعيف و ناتوان و تحت فشار و زجر قرار داد و مانع ظهـور                    

و بروز و فعاليت وي شد و احيانا آنرا بايد از ميان برد ، يا از نظر قرآن كريم طبيعت نفساني شرير بالذات نيست                        

دارد ، يعنـي قـرآن از جنبـه فلسـفه            ر حالات خاصي و به سبب عوارضي سر به طغيان و شرارت بر مي             ، بلكه د  

 انتخـاب   داند و قهرا در فلسفه علمي راهـي كـه   نظري ، به طبيعت نفساني بد بين نيست و آنرا منشأ شرور نمي     

ر اين صورت پرسش دومي     د.  نكردن است     كند نابود كردن و يا ضعيف نگهداشتن و موجبات طغيان فراهم           مي

گـردد ؟ و از چـه    آيد و آن اينكه چه چيزهائي سبب طغيان و اضطراب و سركشي قـواي نفسـاني مـي         پيش مي 

كوتـه نظـران ، همـين       : دهيم   ما به هر دو پرسش پاسخ مي      . توان آنرا آرام كرد و به اعتدال برگرداند           مي  راهي

اند كه اخلاق و تربيت       ياد كرده است كافي دانسته     " شرارت    نده فرما "اند اسلام نفس را به عنوان        قدر كه ديده  

نگـرد و     مـي    كنند به اينكه به چشم بدبيني به استعدادهاي فطري و منابع طبيعي وجود آدمـي                اسلامي را متهم  

ولي اين تصور خطـا اسـت ، اسـلام اگـر در             . شمارد طبيعت نفساني را شرير بالذات ، و پروراندن آن را خطا مي           

 ملامـت    يعنـي " النفس اللوامه   "ياد كرده است در جاي ديگر با صفت         " بالسوء     اماره "جا نفس را با صفت      يك

يعني آرام گيرنـده و بـه حـد    " المطمئنه   النفس"كننده خود نسبت به ارتكاب شرارت و در جاي ديگر با صفت   

 مراحل    قرآن كريم طبيعت نفساني انسان     شود كه از نظر    از مجموع اينها فهميده مي    . كند   كمال رسيده ، ياد مي    

دهد ، در مرحله ديگر از شري كـه مرتكـب            تواند داشته باشد ، در يك مرحله به شرارت فرمان مي           مختلفي مي 

گيـرد و گـرد شـر و بـدي           آرام مي  كند ، در مقام و مرحله ديگر        مي  شود و خود را ملامت     شده است ناراحت مي   
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دانـد و قهـرا در فلسـفه          نمي   نظري خود طبيعت نفساني انسان را شرير بالذات        پس اسلام در فلسفه   . گردد   نمي

 هندي ، يا كلبي يا مانوي يا مسـيحي ، از روش نـابود كـردن     عملي خود نيز مانند سيستمهاي فلسفي و تربيت    

م نيـز    اسـلا   قواي نفساني و يا لااقل حبس با اعمال شاقه آنها پيروي نمي كند ، همچنانكه دستورهاي عملـي                 

اين مطلب كه نفس انسان در مقامات و مراحل و شرائط خاصي بشر را واقعا به شـرارت                  . شاهد اين مدعا است     

كند مطلبي است كه اگر در قديم اندكي ابهام داشـت ، امـروز در اثـر                  دهد و حالت خطرناكي پيدا مي      فرمان مي 

تر اين است كه قـرآن كـريم در           همه شگفت   كاملا مسلم شده است ، از       هاي رواني  پيشرفتهاي علمي در زمينه   

فرمـان  (  اماره بالسـوء غ    ": گويد   مي) دعوت كننده بسوي بدي و شر       ( داعيه بالسوء   : گويد    نفس نمي   توصيف

خواهد بفهماند كه احساسات نفساني بشـر   قرآن كريم در اين تعبير خود اين مطلب را مي  ) دهنده به بدي و شر      

كند بلكه ماننـد يـك       آورد بشر را تنها بسوي جنايت و اعمال انحرافي دعوت نمي           ر مي  طغيان ب   آنگاه كه سر به   

دهد ، قرآن با اين تعبير تسلط و استيلاء جابرانه قواي نفساني را در حـال                 قدرت جابر مسلط ديكتاتور فرمان مي     

 اخير روانشناسي كشـف     و اين رازي است كه در دورانهاي      . فهماند    استعدادهاي عالي انساني مي     طغيان بر همه  

رانـد    ادراكي بشر فرمان مي     امروز ثابت شده كه احساسات منحرف احيانا به طرز مرموزي بر دستگاه           . نشده بود   

اما پاسخ پرسـش دوم كـه   ! كند   ناآگاهانه فرمانهاي آنرا اجرا مي كند ، و دستگاه ادراكي    و مستبدانه حكومت مي   

گردد ؟ ما پاسخ اين پرسش      آرامش و تعادل روحي مي      ه چيزي سبب  چه چيزهائي موجب طغيان و آشفتگي و چ       

 . كنيم ذكر خواهيم كرد   پايه سوم اخلاق نوجنسي كه پايه رواني است بحث مي را آنگاه كه در اطراف

 

 كشتن نفس يعني چه ؟ 

 

ود شود ، پـس     يك پرسش ديگر باقي است و آن اينكه اگر از نظر اخلاقي اسلامي استعدادهاي طبيعي نبايد ناب                

   نفس كه احيانا در تعبيرات ديني و بيشتر در تعبيرات معلمين اخلاق اسـلامي               تعبير به نفس كشتن ، يا ميراندن      

 مفهومي دارد ؟ پاسخ اين پرسـش از          و بالاخص در تعبيرات عارف مشربان اسلامي آمده است ، چه معني و چه             

نفساني و استعداد فطري طبيعـي را بايـد نـابود سـاخت ،      گويد طبيعت    آنچه قبلا گفتيم روشن شد ، اسلام نمي       

 هـم     را بايد نابود كرد ، همچنانكه گفتيم ، نفس امـاره نماينـده اخـتلال و بـه                  "   نفس اماره  ": گويد   اسلام مي 

دهد ، كشـتن نفـس امـاره          مي  خوردگي و نوعي طغيان و سركشي است كه در ضمير انسان به علل خاصي رخ              

دهـد ، فـرق اسـت        و فرو نشاندن فتنه و طغيان را در زمينه قوا و استعدادهاي نفساني مي             معني خاموش كردن    

 چـه در     گردنـد ، خـاموش كـردن فتنـه          فتنه و ميان نابود كردن قوائي كه سبب فتنه مـي            ميان خاموش كردن  

انـد    فتنـه شـده    هاي رواني مستلزم نابود كردن افراد و قوائي كه سبب آشوب و            هاي اجتماعي و چه در فتنه      فتنه

بعـدا  .  عواملي كه آن افراد و قوا را وادار به فتنه كرده است از بين برده شود               نيست ، بلكه مستلزم اين است كه      

اين . شود و گاهي به مخالفت با آن     مي  خواهيم گفت كه اين نوع ميراندن گاهي به اشباع و ارضاء نفس حاصل            

 باشـد ، پيـدا نمـي        " نفس كشتن    " معني    اي كه به   ، ما هرگز كلمه   نكته بايد اضافه شود كه در تعبيرات ديني         

 . از دو سه مورد تجاوز نمي كند بصورت ميراندن نفس است  كنيم ، تعبيراتي كه هست كه البته
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  ) 5( اخلاق جنسي 

 آشفتگي غرائز و ميلها 

 

آورد  ناپذيري به دنبال خود مي   جبران    مسائل را يك جانبه ديدن و از جوانب ديگر غفلت كردن ، گاهي زيانهاي             

كاوشها و كشفيات رواني در يك قرن اخير ثابت كرد كه سركوبي غرائز و تمايلات و بالاخص غريزه جنسي ،                    . 

آورد ، معلوم شد اصلي كه مورد قبول شايد اكثريت مفكرين قديم بود كه               مضرات و ناراحتيهاي فراواني ببار مي     

 عاليتر مخصوصا قـوه      تر نگهداشته شوند ميدان براي غرائز و نيروهاي        ي ضعيف  غرائز و تمايلات طبيع     هر اندازه 

شود اساسي ندارد ، غرائز سركوب شـده و ارضـاء نشـده ، پنهـان از شـعور ظـاهر ،                       تر مي  عاقله بازتر و بي مانع    

شـود و    ام مي العاده براي بشر گران تم     كنند كه چه از نظر فردي و چه از نظر اجتماعي فوق            جرياناتي را طي مي   

 حكومت عقل واقع شوند و آثار تخريبي به بار نياورند بايد تا حد               براي اينكه تمايلات و غرائز طبيعي بهتر تحت       

روانشناسـان ريشـه بسـياري از       . امكان از سركوب شدن و زخم خوردگي و ارضاء نشدن آنهـا جلـوگيري كـرد                 

ي را احساس محروميـت ، خصوصـا در زمينـه امـور              رواني و اجتماع    عوارض ناراحت كننده عصبي و بيماريهاي     

هـا احيانـا بصـورت صـفات         ها ، و عقـده      دادند ، ثابت كردند كه محروميتها مبدأ تشكيل عقده          جنسي تشخيص 

اصل . كند  گيري ، بدبيني و غيره تجلي مي  خطرناك مانند ميل به ظلم و جنايت ، كبر ، حسادت ، انزوا و گوشه              

 بـا ارزش روانـي اسـت و در رديـف             سركوب كردن غرائز از نوع كشفيات فـوق العـاده         بالا در موضوع زيانهاي     

 كشفياتي  مردم غالبا بواسطه انس به محسوسات و آشنائي بيشتر با آنها براي      . ترين موفقيتهاي بشر است      ارزنده

رت گرفته باشد    قواي طبيعت بي جان صو      شوند كه در زمينه امور فني و صنعتي و استخدام          ارزش زياد قائل مي   

توانـد قـرار    گيرد كمتر مورد توجه عامه مـردم مـي   اما كشفياتي كه در زمينه مسائل رواني و روحي صورت مي        . 

هر چند كم و بيش در حكمتهائي كه از         .  دانشمند و آگاه اهميت مطلب محفوظ است          بگيرد ، ولي از نظر مردم     

شود ، و    هاي زيادي از توجه به اين حقيقت ديده مي          نشانه  در آثار اسلامي    گذشتگان به يادگار مانده و بالاخص     

 اثبات علمي اين حقيقـت و   اند اما به طور مسلم كرده عملا بسياري از معلمان و مربيان اخلاق از آن استفاده مي      

اكنون ببينيم اين اصل چگونه مـورد اسـتفاده         .  اخير است     كشف قوانين مربوط به آن از موفقيتهاي علمي قرن        

سيلين ، مورد استفاده قرار گرفت ، متأسفانه پيچيدگي و چند            ار گرفت ؟ آيا مانند كشفيات پزشكي ، مثلا پني         قر

جانبه بودن مسائل رواني از يك طرف ، ارتباط موضوع و تمايلات بشر كه خواه ناخواه در كور كـردن بصـيرت                      

رت گيرد ، بلكه خـود ايـن اصـل ، بهانـه و              اي كه بايد بشود صو     تأثير دارد از طرف ديگر ، نگذاشت آن استفاده        

 سركوب شدن غرائز و پيدايش آثار خطرناك روانـي           اي شد در جهت مخالفت ، يعني براي اينكه موجبات          وسيله

 افـزوده    ها و تيرگيهاي رواني     خصوصا در زمينه امور جنسي بيشتر فراهم گردد ، بر عقده            و اجتماعي ناشي از آن    

 . گردد 

هـا ، حسـادتها و       ها و اضطرابها ، يأسـها و بـدبيني          رواني ، جنونها ، خودكشيها ، جنايتها ، دلهره         آمار بيماريهاي 

ها به صورت وحشتناكي بالا رود ، چرا ؟ براي اينكه سركوب نكردن غرائز به معني آزاد گذاشتن ميلهـا ، و                كينه

پس از آنكه قرنها عليه شهوت پرستي        . آزاد گذاشتن ميلها به معني رفع تمام قيود و حدود و مقررات تفسير شد             
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 بر هم زدن آرامش روحي و مخل به نظم اجتمـاعي و بـه عنـوان نـوعي                    به عنوان امري منافي اخلاق و عامل      

جلوگيري از شـهوات    . انحراف و بيماري ، توصيه و تبليغ شده بود ، يك باره ورق برگشت و صفحه عوض شد                   

 و اجتماعي ، عامل بر هم زدن آرامش روحي و مخل  يود و حدود اخلاقيو پابند بودن به عفت و تقوا و تحمل ق

فريادها بلند شد ، محدوديتها را      .  بالاتر امري ضد اخلاق و تهذيب نفس معرفي شد            به نظم اجتماعي و از همه     

  ام بگيرد و نظـم ها و عداوتها كنده شود ، عفت را از ميان برداريد ، تا دلها آر       برداريد تا ريشه مردم آزاري و كينه      

 .  بربندد  اجتماعي برقرار گردد ، آزادي مطلق اعلام كنيد تا بيماريهاي رواني رخت

 مفاسـد اخلاقـي و اجتمـاعي ،     بديهي است اين چنين فرضيه به ظاهر شيرين و دلپذيري ، بـه عنـوان اصـلاح        

بينيم چـه كسـاني از آن        ان مي ما در كشور خودم   . كند   طرفداران زيادي خصوصا در ميان جوانان مجرد پيدا مي        

 بهتر كه خود را در اختيار دل ، و دل را در اختيار هوس قرار دهيم و در عين حال  كنند ، چه از اين طرفداري مي

 اجتماعي قرار گيرد ، هم فال است و  عمل ما اخلاقي و انساني شمرده شود و نام ما در ليست محصلين اخلاقي       

 خدمت به نوع ، هم تن پروري است ، و هم اصلاح نفـس ، هـم شـهوت       هم هم تماشا ، هم كامجوئي است و      

 معمـول بـوده       اخلاق ، بي شباهت به عشق مجازي كه در ميان برخي از متصوف مابـان خودمـان                  است و هم  

مند گـردد و ايـن كـار او سـلوك الـي االله        بهره نيست ، چه از اين بهتر كه آدمي از مصاحبت شاهدي زيبا روي         

آيا بيماريهاي رواني معدوم شد ؟ آرامش روحي جاي اضطراب          . نتيجه چه شد ؟ از اول معلوم بود         ! ود  شمرده ش 

 بخشيد ، بدبختي بر بدبختيهاي پيشين افـزود ، تـا آنجـا كـه                 و دلهره را گرفت ؟ خير متأسفانه نتيجه معكوس        

تفسير و تأويل پس گرفتنـد ،       بودند سخن خود را به صورت         قدمان آزادي جنسي كه تيز هوشتر       بعضي از پيش  

توان بطور كامل ارضاء و اشـباع        اي نيست غريزه را از تمتعات جنسي نمي        گفتند از حدود مقررات اجتماعي چاره     

كرد ، بايد ذهن را متوجه مسائل عالي هنري و فكري كرد و غريزه را بطور مستقيم بسوي ايـن امـور هـدايت                        

  كننـد و نـام آنـرا اخـلاق نـوين      اخلاقي كه امثال راسل از آن تبليـغ مـي  .  افراد است  نمود ، فرويد يكي از اين     

 است و بر خلاف مـدعاي آنهـا كـه            اش آشفتگي بيش از پيش غرائز و تمايلات        اند همان است كه ثمره     گذاشته

 امـروز . كنند ، سيستم اخلاقي خود آنها سزاوار اين اتهام اسـت              مي  اخلاق كهن را متهم به آشفته ساختن روح       

 پيدا شده كه افكار علماء اجتماع را        هاي اجتماعي خاصي و به عبارت ديگر مشكلات اجتماعي مخصوصي          پديده

كنند ، حـاملگي و      در جامعه امروز جوانان بطور محسوسي از ازدواج شانه خالي مي          . به خود مشغول داشته است      

زنان به اداره امر خانه كمتـر علاقـه         . ت   اس  زائيدن و بچه بزرگ كردن بصورت امر منفوري براي زنان در آمده           

 پايبندند  دهند ، ازدواجهائي كه نمونه وحدت روح است جز در ميان طبقاتي كه به مقررات اخلاق كهن نشان مي

 بالاخره آشفتگي روحي عجيبي محسـوس   شود ، جنگ اعصاب بيش از پيش رو به افزايش است    كمتر ديده مي  

 اين عوارض را لازمه قهري انقلاب صنعتي جديد بداننـد و راه برگشـت را                خواهند گروهي مي . و مشهود است    

.  صنعتي و از ميان رفتن زندگي كشـاورزي نـدارد             بدين وسيله ببندند ، در صورتيكه اينها ربط زيادي به زندگي          

 هستند كه مسئوليت عمـده ايـن         اين عوارض ناشي از يك نوع به اصطلاح انقلاب فكري است و افراد خاصي             

 جنسـي   گـردد ، گـاهي سـخت از آزادي    راسل در گفتار خود دچار تناقض گوئيها مـي    . بدبختي بشريت را دارند     

هاي پيش برخي عبارات او را نقل كرديم ، و گاهي اجبارا لزوم يك سلسله حدود و       كند كه در شماره    حمايت مي 



 20

شـود از نقـل و انتقـاد آنهـا خـودداري            ما براي اينكه سـخن طـولاني ن       . پذيرد قيود اجتماعي را دراين زمينه مي     

حقيقت اين است كه اشباع غريزه و سركوب نكردن آن يك مطلب اسـت ، و آزادي جنسـي و رفـع                      . كنيم   مي

مقررات و موازين اخلاقي مطلب ديگر ، اشباع غريزه با رعايت اصل عفت و تقوي منافي نيست بلكـه تنهـا در                      

هـاي بيجـا و ناراحتيهـا و         ا به حد كافي اشباع كرد و جلو هيجـان         توان غريزه ر    عفت و تقوي است كه مي       سايه

 دادن  " پـرورش    "بـه عبـارت ديگـر       . هاي ناشي از آن هيجانها را گرفت         احساس محروميتها و سركوب شدن    

يكي از مختصات و امتيـازات انسـان از         .  هوسها و آرزوهاي پايان ناپذير است          به " پر دادن    "استعدادها غير از    

.  و تمنا در بشر ممكن است پيدا شود ، تمناهـاي صـادق ، تمناهـاي كـاذب      ت اين است كه دو نوع ميل      حيوانا

تمناهاي صادق همانها است كه مقتضاي طبيعت اصلي است ، در وجود هر انساني طبيعت ميل به صيانت ذات                   

ز اين ميلها هدف و حكمتي       غذا خوردن و امثال اينها هست ، هر يك ا           ، به قدرت و تسلط ، به امور جنسي ، به          

 واقـع شـوند ، اشـتهاي     دارد ، بعلاوه همه اينها محدودند ولي همه اينها ممكن است زمينه يك تمنـاي كـاذب     

 . كنند مشهور و معروف همه است  كاذبي كه افراد در مورد خوردنيها پيدا مي

آيـد ،    صورت يك عطش روحي در مـي      در بعضي از ميلها و غرائز كه غريزه جنسي از آنها است اين تمنا غالبا ب               

توان اشباع كرد ، اما تمناي كاذب خصوصا  غريزه طبيعي را مي.  نيست  يعني قناعت و پايان پذيري را در آن راه

اشتباه كسانيكه براي جلوگيري از سركوبي غرائـز و        .  روحي به خود بگيرد ، اشباع پذير نيست           اگر شكل عطش  

 تفـاوت    م اخلاق آزاد را باصطلاح پيشنهاد كردند ناشـي از ايـن اسـت كـه ايـن                 به منظور رشد استعدادها ، رژي     

شگرف انسان و حيوان را ناديده گرفتند و به اين جهت توجه نكردند كه ميل به بي نهايت در سرشـت انسـان                        

چـه   و اقتصاديات ، چه در زمينه سياست و حكومت و تسلط بر ديگران و                 نهفته است ، انسان چه در زمينه پول       

كند ، خيـال كردنـد كـه       نمي  در زمينه امور جنسي اگر زمينه مساعدي براي پيشروي ببيند در هيچ حدي توقف             

 طبيعي هر كسي به ادرار و خالي كردن مثانه است ، منـع و                حاجت جنسي در وجود بشر في المثل نظير حاجت        

اگر فرضـا كسـي     . د و شرائطي ندارد     حبس ادرار از نظر پزشكي مضرات فراواني دارد ، اما خالي كردن آن حدو             

 براي ادرار بيابد بيش از مقدار حاجت به آنهـا            ها و خيابانها محل مناسب و پاكيزه و مجاني         قدم به قدم در كوچه    

 بشر را از اين  نهايت جهالت است كه غريزه جنسي ، يا غريزه قدرت طلبي يا پول پرستي            . توجهي نخواهد كرد    

هاي محروميت و اشباع نشدن غريزه معطوف كنيم و عـوارض حيـرت               را تنها به جنبه    قبيل بدانيم و توجه خود    

ها مانند حيوانات ظرفيـت محـدود و         اگر انسان در اين زمينه    .  مخالف را ناديده بگيريم       آور و پايان ناپذير جهت    

ررات جنسي ، از نظـر       بمق  داشت احتياجي نبود نه بمقررات سياسي و نه بمقررات اقتصادي و نه             مي  پذيري پايان

اخلاقي نيز نه نيازي به اخلاق سياسي و اجتماعي بود ، نه به اخلاق اقتصادي و نه به اخلاق جنسـي ، همـان                        

اما همچنانكه از مقـررات و اخـلاق محـدود كننـده ، در     . كرد   مشكلات را حل مي  ظرفيت محدود طبيعي همه   

 گريزي نيست ، از مقررات و اخلاق        "سياسي و اجتماعي     عفت و تقوي     "روابط اجتماعي و امور اقتصادي و از        

 .باشد   نمي  نيز گريزي" عفت و تقوي جنسي "محدود كننده جنسي و از 
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  ) 6( اخلاق جنسي 

 انضباط جنسي ، غريزه عشق دموكراسي 

 

و در اخلاق رشد شخصيت از نظر غريزه عشق در دموكراسي اخلاق نيـز ماننـد سياسـت ، بايـد اصـول آزادي                        

 حكمفرما باشد مطلب صحيح و درستي است ، يعني انسان بايد با غرائز و تمايلات خود ماننـد يـك                      دموكراسي

آيد ، يا  اي آنجا كه پاي مسائل اخلاقي در ميان مي ولي عده. حكومت عادل و دموكرات با توده مردم رفتار كند 

 با خودش قضاوت كند ، عمـدا يـا سـهوا     ر خودشآنجا كه انسان در مقابل خودش قرار گرفته و بايد درباره رفتا       

كنند ، اسلام درباره اخلاق جنسي همـان را   دموكراسي را با خودسري و هرج و مرج و بي بند و باري اشتباه مي      

اخـلاق سياسـي بـه غريـزه        .  جهان امروز درباره اخلاق سياسي و اخلاق اقتصادي پذيرفته اسـت              گويد كه  مي

 حس افزون طلبي ، همچنانكه اخلاق جنسـي مربـوط             است و اخلاق اقتصادي به     قدرت و برتري طلبي مربوط    

  است به غريزه جنسي ، از نظر لزوم آزادي از يك طرف و لزوم انضباط شديد از طرف ديگر هيچ تفاوتي ميـان                      

باره ها را تنها در  گشاده دستي اين سه بخش اخلاق نيست ، معلوم نيست چرا طرفداران اخلاق نوين جنسي اين      

 شمارند ؟  اخلاق جنسي جايز مي

 

 رشد شخصيت از نظر غريزه جنسي 

 

دانيم فلاسـفه از قـديم الايـام بـراي عشـق           چنانكه مي . يكي از مسائل مهم اخلاق جنسي مسئله عشق است          

اند ، ابن سينا رساله خصوصي در عشق فـراهم آورده        فصل مخصوصي باز كرده و به بررسي ماهيت آن پرداخته         

 . اند   دانسته  را در همه اشياء ساري ، و عشق انسان به انسان را مظهر آن حقيقت كلي عرفا عشقاست ، 

انـد ، عشـق را سـتايش كـرده و بـه آن افتخـار        شعراء اهل ادب با آنكه شهوت را امري حيواني و پست شمرده  

عشقي . دهد  ا را تشكيل مي   عشق بر عقل بخشي از ادبيات م        اند تا آنجا كه مقايسه عقل و عشق و ترجيح          كرده

 تنها عشق الهي نيست ، حتي عشق انسان          كه مورد ستايش واقع شده و از غير مقوله شهوت دانسته شده است            

نقطـه مقابـل ايـن      .  امري شريف و خارج از مقوله شهوت معرفي شده است             به انسان نيز در بعضي از اقسامش      

حاظ مبدأ و چه از لحاظ كيفيت و چه از لحاظ هدف ، جز حدت عده ، افرادي بوده و هستند كه عشق را چه از ل      

 استعمال عشق در     دانند و به عشق مقدس ، ايمان و اعتراف ندارند ، از نظر اين عده                نمي  و شدت غريزه جنسي   

از نظر دسـته اول ، عشـق تقسـيماتي دارد ، يكـي از               . مورد خداوند نيز خارج از نزاكت و ادب و عبوديت است            

و بـه   (  انسان است ، اين عشق نيز به نوبه خود بر دو قسم است جسماني و نفسـاني                    ن عشق انسان به   اقسام آ 

ولي از نظر دسته دوم عشق تقسيمات و اقسامي ندارد ، هر چـه هسـت همـان                  ) حيواني و انساني    : تعبير ديگر   

ت ، از نظر اين عده ريشه امروز در ميان بعضي از فلاسفه جديد عقيده سومي پيدا شده اس . شهوت است و بس     

دهـد و خاصـيت       تدريجا تغيير شكل مي     همه عشقها امر جنسي است ، ولي همين امر جنسي در شرائط خاصي            

ايـن عـده بـه دو گـونگي         . گيـرد    دهد و جنبه روحي و معنوي به خود مي         جنسي و شهواني خود را از دست مي       
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 و كيفيت و هدف و آثار ، نه دو گونگي از لحاظ ريشه اما به معني دو گونگي از لحاظ حالت. عشق قائل هستند 

از نظر اين عده جاي تعجب نيست كه يك امر مادي شكل معنوي بخود بگيرد ، زيرا ميـان ماديـات و                . و مبدأ   

 هر امر معنوي ، اصـل و پايـه          "معنويات آنچنان ديوار غير قابل عبوري وجود ندارد و به قول يكي از اهل نظر                

خـواهيم   ما فعـلا نمـي    ) . 135لذات فلسفه صفحه     ("هر امر مادي يك گسترش و بسط معنوي         طبيعي دارد و    

وارد اين بحث عميق رواني و فلسفي بشويم و به نقل و نقد عقايد و آراء زيادي كه در اين باره قـديما و جديـدا       

باشد و خواه نداشته باشد     گوئيم خواه عشق ريشه غير جنسي داشته          ، در اينجا همين قدر مي       گفته شده بپردازيم  

 نكند ، در اين       بتواند تغيير شكل و ماهيت بدهد و جنبه معنوي و روحاني پيدا كند ، خواه                ، و به فرض اول خواه     

توانيم ترديد داشته باشيم كه عشق از لحاظ آثار رواني و اجتماعي ، يعني از لحاظ تحـولاتي كـه در                      جهت نمي 

 ساده    تأثيراتي كه در خلق آثار هنري و ذوقي و اجتماعي دارد ، با يك شهوت               كند و از لحاظ    روح فرد ايجاد مي   

حالـت خـاص شـهواني تـا وقتيكـه صـورت            . حيواني كه هدفش صرفا ارضاء و اشباع است تفاوت بسـيار دارد             

 و در اين حالت انسان به موضوع شهوت به چشم يك ابـزار و وسـيله                  شهواني دارد مقرون به خودخواهي است     

كند كـه حتـي از        پيدا مي   كند ، اما همينكه شكل عشق به خود گرفت ، موضوع دلخواه آنچنان اصالت               مي  نگاه

شود ، يعني شخص خواستار      گردد و خواستار فدائي موضوع دلخواه خود مي        جان خواستار عزيزتر و گرانبهاتر مي     

 عشق بـه     گيرد ، از اين رو است كه       يرود و لااقل خودي او خودي طرف را نيز در بر م             مي   بيرون " خودي   "از  

 .عنوان مربي ، كيميا ، معلم و الهام بخش خوانده شده است 

 

 : گويد  سعدي مي

 هر كه عشق اندر او كمند انداخت

 بمراد ويش به بايد ساخت

 هر كه عاشق نگشت ، مرد نشد

 نقره فائق نگشت تا نگداخت

 

 در منقـارش     خن ، ورنه نبود اين همه قول و غزل ، تعبيـه           بلبل از فيض گل آموخت س     : گويد   يا مثلا حافظ مي   

عشق را ، هم غربي ستايش كرده ، هم شرقي ، اما با ايـن تفـاوت كـه                   . ادبيات جهان پر است از اين تعبيرات        

 به از ميان رفتن خـودي         غربي ، از آن نظر است كه وصال شيرين در بر دارد ، و حداكثر از آن نظر كه                    ستايش

شـود ، و دو شخصـيت بسـط يافتـه و             كند و به يگانگي در روح منجر مي        مواره زندگي را مكدر مي    فردي كه ه  

 اين اما ستايش شرقي از. گردند  مند مي كنند و از حداكثر لطف زندگي بهره  مي يكي شده توأم با يكديگر زيست

د ، الهـام بخـش      ده ـ به روح ، شخصيت و شكوه مـي       : مطلوب و مقدس است     نظر است كه عشق في حد ذاته        

 شـيرين در پـي دارد و يـا           است ، كيميا اثر است ، مكمل است ، تصفيه كننده است ، نه بدان جهت كه وصالي                 

مقدمه همزيستي پر از لطف در روح انساني است ، از نظر شرقي اگر عشق انسـان بـه انسـان مقدمـه اسـت ،                          

 حقيقتـي    حاد است ، مقدمه يگانگي و وصول به       مقدمه معشوقي عاليتر از انسان است و اگر مقدمه يگانگي و ات           
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خلاصه اينكه در مسئله عشق نيز ماننـد بسـياري از           ) . رجوع شود به الهيات اسفار    (تر از افق انساني است       عالي

   و غربي متفاوت است ، غربي در عين اينكه در آخرين مرحله ، عشـق را از يـك                    مسائل ديگر طرز تفكر شرقي    

سازد  دهد ، آنرا از چهارچوب مسائل زندگي خارج نمي         د و به آن صفا و رقتي روحاني مي        دان شهوت ساده جدا مي   

نگرد ، اما شرقي عشق را در مافوق مسائل عادي زندگي             اجتماعي به آن مي     ، و به چشم يكي از مواهب زندگي       

كيفيـت ، هـدف و   گويد عشق از لحاظ ريشه و هم از لحـاظ        اگر آن فرضيه را بپذيريم كه مي      . كند   جستجو مي 

اي نخواهد داشت ، آنچـه دربـاره لـزوم و     آثار ، جز غريزه جنسي نيست ، عشق در اخلاق جنسي فصل جداگانه        

و اما اگر عشق را از لحاظ ريشه و لااقل از           .  پرورش غريزه جنسي ، گفته شد در اين باره كافي است              عدم لزوم 

اي براي لزوم و عدم      ي مغاير دانستيم ناچاريم فصل جداگانه      جنس  لحاظ كيفيت و آثار رواني اجتماعي ، با غريزه        

لزوم اشباع غريـزه جنسـي كـافي نيسـت كـه عشـق را مجـاز بشـماريم ،              .  اين استعداد باز كنيم       لزوم پرورش 

 كافي نيست و محروميـت از ايـن موهبـت        همچنانكه اشباع غريزه جنسي براي پرورش اين حالت نيمه معنوي         

راسـل در زناشـوئي و      . شته باشد كه با اشباع حيواني غريزه جنسي چاره پـذير نيسـت              ممكن است عوارضي دا   

انـد    كسانيكه هرگز از وحدت صميمانه و عميق رفاقت پرشور يك عشق طرفيني بوئي نبرده   ": گويد   اخلاق مي 

اطـف آنـان را     اند و بي آنكه خود بدانند محروميـت از آن ، عو            هاي زندگي را نچشيده     جنبه  ، در حقيقت شيريني   

شود كه مذهب دشمن عشق است ، بـاز   معمولا گفته مي   . "دهد   بسوي قساوت ، حسادت و زورگوئي سوق مي       

دانـد و    شود كه چون مذهب ، عشق را با شـهوت جنسـي يكـي مـي                 اينطور تفسير مي    طبق معمول اين دشمن   

دانـيم ايـن اتهـام دربـاره اسـلام            مي ولي چنانكه . شمارد   شمارد ، عشق را نيز خبيث مي       شهوت را ذاتا پليد مي    

 صادق است ، اسلام شهوت جنسي را پليد و خبيث نمي شمارد تا چه رسـد بـه                    صادق نيست ، درباره مسيحيت    

اسلام محبت عميـق و صـميمي   .  كه يگانگي و دوگانگي آن با شهوت جنسي مورد بحث و گفتگو است              عشق

 كرده است و تدابيري به كار برده كه اين يگانگي و وحدت              هزوجين را به يكديگر محترم شمرده و به آن توصي         

 گروهي از  علت اينكه: اي كه در اينجا هست و از آن غفلت شده اين است  نكته. هر چه بيشتر و محكمتر باشد 

اند ضـديت عقـل و        آنرا اخلاقي نشمرده    اند و لا اقل    معلمان اخلاق با عشق از نظر اخلاقي به مخالفت برخاسته         

كند به حكومت سـلطه عقـل خاتمـه          عشق آنچنان سركش و نيرومند است كه هر جا راه پيدا مي           . ق است   عش

دهد و عشق باصطلاح تمايل به آنارشي دارد و پابنـد هـيچ               نيروئي است كه به قانون فرمان مي        دهد ، عقل   مي

هـائي كـه     عليهـذا سيسـتم   رسم و قانوني نيست ، عشق يك نيروي انقلابي انضباط ناپذير آزادي طلبي است ،                

 اسـت كـه قابـل        عشق از جمله امـوري    . توانند عشق را تجويز كنند       اند نمي  اساس خود را بر پايه عقل گذاشته      

 اين است كه اگر به حسب تصـادف و بـه علـل               توصيه و تجويز نيست ، آنچه در مورد عشق قابل توصيه است           

  ا حداكثر استفاده را ببـرد و از آثـار مخـرب آن مصـون               بايد چگونه عمل كند ت      غير اختياري پيش آيد ، شخص     

 مفهوم عالي و مفيد خـود در         آيا عشق به  . اي كه در اينجا هست رابطه عشق و عفت است            مطلب عمده . بماند  

يابد و يا عشق عالي توأم با عفت اجتماعي است ، محيط هائي كـه                محيط هاي به اصطلاح آزاد ، بهتر رشد مي        

 ابتذال در آمده است ، كشنده عشق عالي است ؟ اين مطلبي است كه در قسمت آينده كـه                     الدر آنجا زن به ح    

 . خواهد شد  آخرين قسمت اين بحث است مطرح
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  ) 7( اخلاق جنسي 

 عشق و عفت 

 

تر است ، و تعجب   از هر چيز جالب"   عشق"در سر تا سر زندگي انسان ، به اتفاق همه         : گويد   ويل دورانت مي  

اند در هر زباني دريائي از كتب و مقالات ،   ريشه و گسترش آن بحث كرده       است كه فقط عده كمي درباره     اينجا  

ها و رامها و چـه اشـعار شـورانگيزي كـه             اي درباره عشق پيدا شده است و چه حماسه         تقريبا از قلم هر نويسنده    

ي محض درباره ايـن امـر عجيـب ، و            چه ناچيز است تحقيقات علم      درباره آن به وجود آمده است ، با اين همه         

 دانته " تا فداكاري " پروتوزوئا " ، و علل تكامل و گسترش شگفت انگيز آن ، از آميزش ساده    اصل طبيعي آن  

ما در صفحات قبل     ) . 117. لذات فلسفه ، صفحه      (" ابلارد     هلوئيز ، به   " و وفاداري    " پترارك   " و خلسات    "

اي علماي قديم و جديد درباره ريشه و هدف عشق و يگانگي يا دو گانگي آن بـا        ه گفتيم آنچه مجموعا از گفته    

 تفكيـك    شود سه نظريه است ، و گفتيم عشق هم در غرب و هم در شـرق از شـهوت                   ميل جنسي استنباط مي   

 و تقـديس آنطـور كـه مـا اسـتنباط             شده و امر قابل ستايش و تقديسي شناخته شده است ، ولي ايـن سـتايش               

مطلب عمده در اينجـا رابطـه عشـق و عفـت     .  قبلا توضيح داده شد      از دو جنبه مختلف بوده است كه       ايم كرده

  گردد ؟ آيا آنجا كه يك      است ، بايد ببينيم اين استعداد عالي و طبيعي در چه زمينه و شرائطي بهتر شكوفان مي                

و زن به عنوان چيـزي گرانبهـا        كند   سلسله مقررات اخلاقي به نام عفت و تقوي بر روح مرد و زن حكومت مي              

رسد يا آنجا كه احساس منعي به نام عفت و تقـوي در               فعليت مي   دور از دسترس مرد است اين استعداد بهتر به        

 در اختيـار مـرد اسـت ؟          روح آنها حكومت نمي كند و اساسا چنين مقرراتي وجود ندارد و زن در نهايت ابتـذال                

 باصطلاح آزاد مانع پيدايش عشقهاي سـوزان         است اين است كه محيط هاي     اي كه غير قابل انكار       اتفاقا مسئله 

و عميق است ، در اين گونه محيط ها كه زن به حال ابتذال درآمده است ، فقط زمينه براي پيدايش هوسـهاي                       

اين چنين محيطها ، محيط شهوت و هوس است نـه   .  و موقتي و هر جائي و هرزه شدن قلبها فراهم است              آني

شناسند ، يعني آن چيزي كه با فداكاري   فيلسوفان و جامعه شناسان آنرا محترم مي عشق به مفهومي كه   محيط  

كند  و از خود گذشتگي و سوز و گداز توأم است ، هشيار كننده است ، قواي نفساني را در يك نقطه متمركز مي                      

كند نه آنچنانكه هسـت ،     خود رسم مي  خواهد در ذهن     دهد و معشوق را آنچنانكه مي      ، قوه خيال را پر و بال مي       

بهتـر اسـت اينجـا مطلـب را از زبـان خـود              !  و آفريننده نبوغها و هنرها و ابتكارها و افكار عـالي اسـت                خلاق

 يونانيان شعر ": گويد  ويل دورانت مي . باشند بشنويم     در اخلاق جنسي مي     دانشمنداني كه طرفدار اصول نويني    

شناختند ، داستانهاي هزار و يك شـب نشـان           مي) عشق مرد بمرد    ( غير طبيعي آن    عاشقانه را گر چه در مورد       

مي دهد كه سرودهاي عاشقانه از قرون وسطي جلوتر بوده ، ولي ترغيب عفت و پاكدامني از طرف كليسا كه او 

ده نيش   بخشيد مايه نضج غزل عاشقانه گرديد ، حتي لارشكوفو نويسن           را به علت دور از دسترس بودن جذابيت       

 ميـل جسـماني را بـه     ايـن اسـتحاله   . . . " چنين عشقي براي روح مانند جان براي بدن است  ": گويد   زن مي 

 گرسنگي حيواني چنان صفا و لطف بپـذيرد كـه            شود كه اين   عشق معنوي چگونه توجيه كنيم ؟ چه موجب مي        

 موجـب   به علت تأخير انداختن ازدواجآيا رشد تمدن است كه . . .  تبديل شود     اضطراب جسماني به رقت روحي    
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 شود و محبوب را در لباس رنگارنگي  شود تا اميال جسماني برآورده نشود و بدرون نگري و تخيل سوق داده        مي

 ميل   گردد ، زيبائي به قدرت     گر سازد ؟ آنچه بجوئيم و نيابيم عزيز و گرانبها مي           از تخيلات اميال نابرآورده جلوه    

 ) 133لذات فلسـفه صـفحه       ("گردد    مي  با اقناع و ارضاء ضعيف و با منع و جلوگيري قوي          بستگي دارد و ميل     

 به عقيده ويليام جيمس ، حيا امر غريزي نيست ، اكتسابي است ، زنان دريافتند كه دسـت و       ": گويد   هم او مي  

بي شرم جز در موارد زودگذر      زنان  . . .  و تحقير است و اين امر را به دختران خود ياد دادند               دل بازي مايه طعن   

 بهتـرين سـلاح بـراي شـكار          خودداري از انبساط ، و امساك در بذل و بخشش         . ما براي مردان جذاب نيستند      

شـد ولـي     كردند توجه ما به آن جلـب مـي          عام تشريح مي    مردان است ، اگر اعضاي نهاني انسان را در معرض         

ن به دنبال چشمان پر از حيا است و بدون آنكه بداند حـس  مرد جوا. گرديد   تحريك مي رغبت و قصد به ندرت    

دهد ، حيـا و در نتيجـه عزيـز بـودن زن و               كند كه اين خودداري ظريفانه از يك لطف و رقت عالي خبر مي             مي

كند و در نتيجـه نيـرو و شـجاعت مـرد را بـالا                 انداز مي   معشوق واقع شدن او براي مرد پاداشهاي خود را پس         

 شـده اسـت بيـرون         اقدامات مهم وا ميدارد و قوائي را كه در زير سطح آرام حيات مـا ذخيـره                   به برد و او را    مي

 امروز لباسهاي سنگين فشارآور كـه ماننـد مـوانعي           ": گويد   هم او مي  ) .  165لذات فلسفه صفحه     ("ريزد   مي

اي كه مانع حمـل بـود         محترمانه  اند ، و دختر امروز خود را با جسارت تمام از دست لباسهاي             بودند از ميان رفته   

 به جز خياطان نعمتي است و تنها عيبشان اين است كه قـدرت               رهانيده است ، دامنهاي كوتاه بر همه جهانيان       

 ) . 1 ( "! اگر مردان قوه تخيل نداشته باشند زنـان نيـز زيبـا نباشـند                كند و شايد   تر مي  تخيل مردان را ضعيف   

 ": گويد   باز كرده است مي" رمانتيك   عشق " و اخلاق در فصلي كه به عنوان         برتراند راسل در كتاب زناشوئي    

. . . .  معشوق خود را بسيار گرانبها و به دست آوردنش را بسيار دشوار بدانيم                اصل عشق رمانتيك اين است كه     

خلاق صـفحه  زناشوئي و ا (" بود  شدند نتيجه روانشناسي اشكال تصرف وي     بهاي زيادي كه براي زن قائل مي      

 آساني بتوان به زنان دست يافـت و خيلـي بهتـر               از لحاظ هنر مايه تأسف است كه به        ": گويد   و نيز مي   ) . 35

در جـائي كـه اخلاقيـات كـاملا آزاد باشـد            ! . . . است كه وصال زنان دشوار باشد بدون آنكه غير ممكن گردد            

لا بـر اثـر موفقيتهـاي متـوالي بـه واسـطه جاذبـه               انساني كه بالقوه ممكن است عشق شاعرانه داشته باشد عم         

 39زناشوئي و اخلاق صـفحه       ("ترين تخيلات خود خواهد داشت        عالي  شخصي خود ، ندرتا نيازي به توسل به       

اند در معرض خطر ديگري در مـورد          كساني هم كه افكار كهنه را پشت سر گذاشته         ": گويد   و نيز مي   ) . 40 -

اند ، اگر مردي هيچ گونه رادع اخلاقي در برابـر خـود              ا براي آن قائليم قرار گرفته     عشق به مفهوم عميقي كه م     

 احساسات جدي و عواطف عميـق جـدا سـاخته و             نبيند ، يكباره تسليم تمايلات جنسي شده و عشق را از كليه           

ا دم از اخلاقيات آقاي راسل در اينج! عجبا ) .  64زناشوئي و اخلاق صفحه  ("سازد  حتي آنرا با كينه همراه مي  

 عشـق   كنـد ، حتـي ازدواج را مـانع      زند ، مقصود او از اخلاقيات چيست ؟ او كه عفت و تقوي را محكوم مي                مي

بلكه مانع هيچ گونه تمتع از غير همسر شرعي و قانوني نمي داند و معتقد است كه زن فقط بايد كاري بكند كه 

ا جز در صورت عنف و يا در صورتي كه صـدمه جسـمي برطـرف                از غير همسر قانوني باردار نشود ، او كه زنا ر          

او كه اخلاق را جز تطبيق كردن و هماهنگ ساختن منافع خود با اجتماع نمي داند ، ! شمارد  وارد شود مجاز مي

 مـانع ورادع تمـايلات جنسـي و پـرورش دهنـده              كند چه تصور صحيحي از اخلاقـي كـه         او كه چنين فكر مي    
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به هر حال آنچه مسلم است اين است كه محيطهاي اشتراكي جنسي يـا              ! باشد دارد ؟    احساسات لطيف عشقي    

 بـه مفهـومي اسـت كـه         " عشـق    " اشتراكي كه آقاي راسل و امثال او پيشنهاد و آرزو مي كنند كشـنده                 شبه

لم و مربي ،    خوانند ، از او به عنوان مع       زنند و آنرا اوج حيات و حد اعلاي شور زندگي مي           فيلسوفان از آن دم مي    

 نصيب مانده اسـت ، لايـق انسـانيت نمـي      كنند ، و كسي را كه همه عمر از آن بي       الهام بخش و كيميا ياد مي     

يادآوري دو نكته لازم است يكي اينكه تفكيك عشق از شهوت و اينكه عشق ، هم از لحاظ كيفيـت ،                     . شمارد  

جملـه مسـائل روحـي اسـت كـه بـا اصـول               از آن     هم از لحاظ هدف با شهوت حيواني و جنسي مغـاير اسـت            

كننـد ،    به هر حال مورد قبول كساني است كه در مسائل روحي مادي فكر مي     ماترياليستي سازگار نيست ، ولي    

زناشـوئي و    (" عشق چيزي بالاتر از ميل به روابط جنسي است           ": گويد   مي: كند كه     يك جا اعتراف مي     راسل

 و اخلاق خاصي دارد كه بدبختانه         عشق براي خود غايت و اصول      ": ويد  گ در جاي ديگر مي   ) .  62اخلاق ص   

و (  اصول اخلاق جنسي كه قسمتي از نسل جوان امروز طالـب آننـد       تعاليم مسيحيت از يك طرف و عناد عليه       

ق زناشوئي و اخلا   ("سازد   از طرف ديگر ، آنها را تحريف و واژگون مي         ! )  افروز اين عناد است       خود راسل آتش  

 ) .  65ص 

رسد اين حالت روحي كه مغاير با شهوت جنسي لا اقل از لحـاظ كيفيـت و هـدف                    نكته ديگر اينكه به نظر مي     

كند ، يكي به صورت حالت پر شور و پر سـوز    مختلف ظهور مي   شناخته شده است دو نوع است و به دو صورت         

 فكـري در نقطـه       لعاده روح و تمركز قواي    و گدازي كه در نتيجه دور از دسترس بودن محبوب و هيجان فوق ا             

واحد از يك طرف ، و حكومت عفاف و تقوي به روح عاشق از طرف ديگر ، تحـولات شـگرفي در روح ايجـاد                         

  و البته هجران و فراق شرط اصلي پيدايش چنين حالتي است و وصال مدفن آن              . كند ، احيانا نبوغ ميافريند       مي

 مورد نظر فيلسـوفان اسـت بـه           شدت خود برسد و آن تحولات شگرفي كه        است و لااقل مانع است كه به اوج       

 بـراي اينكـه روح از        اي است  اين گونه عشقها بيشتر جنبه دروني دارد ، يعني موضوع خارجي بهانه           . وجود آورد   

باطن خود بجوشد و براي خود معشوقي آنچنانكه دوست دارد بسازد ، و از ديدگاه خـود آنطـور كـه سـاخته نـه                         

گيرد و آن خيال را بـر        رسد كه به خود آن ساخته ذهني خو مي          كار به جائي مي     نطور كه هست ببيند ، كم كم      آ

نوع ديگر آن مهر و رقت و صفا و صـميميتي اسـت كـه ميـان      . دهد   وجود واقعي و خارجي محبوب ترجيح مي      

 و اختصاص به زوجين دارد در        يمنام كند بر خلاف اين نوع از عشق كه ما آنرا صفا و صميميت مي              تر مي  آتشين

 .يابد  اثر وصال و نزديكي كمال مي

نوع اول در حقيقت پرواز و كنش و جذب و انجذاب دو روح متباعد است و نوع دوم وحـدت و يگـانگي دو روح                    

در آيـه قـرآن آنجـا كـه         . تواند ترديد داشته باشد      معاشر ، فرضا كسي در نوع اول ترديد كند ، در نوع دوم نمي             

كنـد   كند ، با كلمه مودت و رحمت ياد مـي   عليم ذكر مي    هاي وجود خداوند حكيم    پيوند زوجيت را يكي از نشانه     

 ومن آياته ان خلق لكـم       " ": فرمايد   دانيم ، مودت و رحمت با شهوت و ميل طبيعي فرق دارد ، مي              چنانكه مي 

هاي خداوند اين است كه از جـنس خـود           نهيعني يكي از نشا    . ""من انفسكم ازواجا وجعل بينكم موده ورحمه        

مولوي چه خوب اين نكتـه      . شما براي شما جفت آفريده است ، و ميان شما و آنها مهر و رأفت قرار داده است                   

 : گويد  را دريافته است آنجا كه مي
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 زين للناس حق آراسته است

 زآنچه حق آراست كي تانندرست

 چون پي يسكن اليهاش آفريد

 از حوا بريدكي تواند آدم 

 

  است  اين چنين خاصيتي در آدمي است مهر ، حيوانرا كم است ، آن از كمي

 

 مهر و رقت وصف انساني بود

 خشم و شهوت وصف حيواني بود

 

 ": كند   كند اين طور توصيف مي     ويل دورانت اين صفا و صميميت را كه پس از خاتمه شهوت نيز دوام پيدا مي               

ر آنگاه كه با حضور گرم و دلنشين خـود تنهـائي پيـري و نزديكـي مـرگ را                    عشق به كمال خود نمي رسد مگ      

نگرنـد ، روح عشـق       دانند فقط به ريشه و ظـاهر آن مـي          ملايم سازد ، كسانيكه عشق را فقط ميل و رغبت مي          

بـا  در اين ايام آخر عمر كه دلهاي پيـر از نـو   .  اثري از جسم بجا نمانده باشد باقي خواهد بود      حتي هنگامي كه  

با همه   ) . 224لذات فلسفه صفحه     ("رسد    معنوي ، جسم گرسنه به كمال خود مي         آميزند ، با شگفتگي    هم مي 

 است و ديگري بـه وصـال ، يكـي از             اختلافي كه ميان اين دو نوع عشق وجود دارد و يكي مشروط به هجران             

هر دو گلهاي بـا  . جهت مشتركند نوع ناآرامي و كشش و شور است و ديگري از نوع آرامش و سكون ، در يك    

شـكفند   روينـد و مـي     كننـد مـي    باشند كه فقط در اجتماعاتي كه بر آنها عفاف و تقوي حكومت مي             طراوتي مي 

 نه قادرند عشق باصطلاح شاعرانه و رمانتيك به وجود آورنـد ، و نـه                 محيطهاي جنسي يا شبه اشتراكي جنسي     

 . وجود آورند  ت و صميميت و وحدتي كه بدان اشاره شد بهمي توانند در ميان زوجين آنچنان صفا و رق
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